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یک دوست خوب

سرمقاله

 کتاب همانند یک دوست خوب برای انسان 
  می تواند باشد. همچون همدمی مناسب برای  زمانی که تنهاست و 

آموزگاری  برای یادگرفتن آنچه که نمی‌داند، کتاب خوب، راه و رسم خوب زندگی 
کردن را می‌آموزد. این دوست خوب ، عیب ها و خوبی های آدم را به او می گوید. با مطالعه کتاب 

 می توانیم از تجربیات دیگران و انسان های بزرگ درس بگیریم. ما باید با این  یار دلسوز و مهربان 
حرف بزنیم ، باید کتاب را بخوانیم تا او نیز با ما حرف بزند.

باید قدر این دوستی را بدانیم و سعی کنیم  مراقب کتاب های خود باشیم تا مبادا با سهل انگاری از دستشان بدهیم.
 همانگونه که دوست خوب را از فکر و رفتارش می شود شناخت نه از ظاهر و لباسش، کتاب خوب را  هم  از محتوا و مطالبش

 می شود شناخت، نه جلد و نوع کاغذ.کسی که کتاب نمی خواند و مطالعه نمی کند ، مثل آدم تنهایی است که دوستی ندارد.
می‌گویند هر کسی را می‌توان با دیدن دوستانی که  وی با آنها در ارتباط است بهترشناخت و این در مورد کتاب‌هایی که شخص 

مطالعه می کند نیز صادق است و ما می توانیم دوستان خود را از روی کتاب هایی که مطالعه می کنند بشناسیم.
کتاب مانند راهنما و  بزرگتری است که تجربیات بسیاری را در اختیار ما قرار می دهد، تجربیاتی که به راحتی و ارزان به دست نمی‌آید.

 تمام بزرگان و افرادی که به درجه و مرتبه بالایی رسیده اند قدر این یار مهربان را خوب دانسته اند و یکی از  مهمترین دلایل 
موفقیت شان ، همین دوستی با کتاب است.

پس  سعی کنیم به دوستی با کتاب اهمیت بیشتری بدهیم.
و قدر این یار مهربان و دلسوز را بدانیم.
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سخن سردبیر



کلام راهنما

هدفمند زندگی کنيد

توصیه های مهم
 رهبر عزیز انقلاب
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ببینیــد بچــه هــای عزیــزم هــدف زندگــی بایــد چیــزی 
فراتــر از خــود زندگــی باشــد. 

ــوان هــدف زندگــی  ــه عن وقتــی شــما یــک چیــزی را ب
انتخــاب مــی کنید یعنــی زندگــی وســیله و ابزاری اســت 
ــی را  ــت. زندگ ــن نیس ــر از ای ــا غی ــز، قطع ــرای آن چی ب
انســان بایــد طــوری انتخــاب کنــد کــه هدفمنــد باشــد.  

باید چه طور هدفمان را انتخاب کنیم
 اگــر شــما در برنامــه ای  که بــرای زندگــی خودتان  تهیه  
کــرده ایــد،  اولویــت تــان  خدمــت به مــردم باشــد هدف 
مهــم و متعالــی زندگــی شــما  تأمیــن شــده اســت ، بایــد 
بدانیــد کمــک و خدمــت بــه مــردم یکــی از عالــی تریــن 
و بــا ارزش تریــن کارهایــی  اســت کــه انســان مــی تواند 

. بکند
ــد،  ــام کنی ــی را تم ــر زندگ ــه  اگ ــت ک ــع اس آن موق
دســت‌تان پــر اســت،   احســاس خواهیــد کــرد کار 

فردای این کشور متعلق به شما نوجوانان 
عزیز است، شما ها هستید که این کشور 

و این ملت را و این حرکت را و این 
تاریخ را اداره خواهید کرد: خودتان را 

برای آن روز بزرگ آماده کنید 
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بزرگــی را انجــام داده ایــد، چــرا کــه عمرتــان را در راه 
ــد. ــده ای ــردم گذران ــه م ــت ب خدم

اگــر خدمــت شــما بــه فرهنــگ باشــد بــاز هــم  همینطــور 
اســت ، اگــر خدمــت بــه کشــور و آینــده کشــور باشــد، 
خدمــت بــه بشــریت باشــد، در تــک تک ایــن موارد شــما 

دســت‌تان پــر اســت و زندگــی پرهدفــی داشــته ایــد .
هــر کاری کــه خدای متعــال از آن کار خشــنود می‌شــود 
ــی  ــر کاری وقت ــد ه ــوش نکنی ــد، فرام ــام بدهی را انج
ارزشــمند اســت کــه بــرای رضای خــدا انجــام شــود، آن 
وقــت شــما از زندگــی و زندگــی کردنتان لــذت  خواهید 
بــرد ، دســت‌تان پــر خواهــد بــود و زندگــی بــا ثمــر و بــا 

ــی خواهید داشــت. هدف
پــس فرامــوش نکنیــد هــدف زندگــی باید خیلــی بزرگ 

و متعالی باشــد.
ــت و  ــن مملک ــده  ای ــور و آین ــن کش ــت ای سرنوش
ــس  ــود، پ ــد ب ــما خواه ــت ش ــه دس ــت آن ب حرک
ــد. ــاده کنی ــزرگ آم ــن کار ب ــرای ای ــان را ب خودت



رونمایی از کتاب های
 جدید کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان

اخبار نوجوان
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نوجوانان کشورمان قهرمان 
کبدی شدند
 نخستین دوره مسابقات کبدی 
نوجوانان جهان با قهرمانی تیم 
کشورمان به پایان رسید. ملی پوشان 
کبدی موفق شدند در فینال، تیم 
ملی کنیا را شکست دهند و به عنوان 
قهرمانی برسند.فینال  این مسابقات 
با حضور چندین تیم در کیش برگزار 
شد. در این مسابقات تیم کشورمان با 
نتیجه 42 بر 22 مقابل کنیا به برتری 
رسید و عنوان قهرمانی نخستین دوره 
این مسابقات را از آن خود کرد. در این 
مسابقات تیم کشورمان اول، کنیا دوم و 
 تیم های پاکستان و بنگلادش 
به صورت مشترک عنوان سومی در 
رقابت ها را از آن خود کردند.
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 راه یابی نوجوان نیشابوری به 
جشنواره بین المللی قصه گویان کشور

 یکتاسادات بیدختی، نوجوان نیشابوری  عضو 
 کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان با قصه 

» توچه رنگی هستی؟ «  در جشنواره بین المللی 
قصه گویان کشورشرکت می‌کند.بخش ملی 

جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی در سه گروه دختران 
و پسران ۱۲ تا ۱۸ سال برگزار می‌شود.

 کتاب های جدید کانون پرورش 
 فکری کودکان و نوجوانان با نام های 
» شاید این کتاب منفجر شود« و »خوابم 
یا بیدار؟« و » عکس یادگاری بگیریم« 
با حضور فاضل نظری مدیرعامل کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان طی 
مراسمی رونمایی شد.  
   

گردآورنده: امیر حسین علومی
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 هشدار! مراقب 
ویروس آنفلوآنزا  باشید

گوشی های هوشمند بلای جان نوجوانان
طبق تحقیقات روان پزشکان در انگلیس حدود یک چهارم یا 23 درصد از 
نوجوانان به قدری به گوشی های هوشمند خود وابسته هستند که شبیه 
به نوعی اعتیاد شده است. وابستگی به گوشی های هوشمند در برخی از 
نوجوانان به گونه ای است که نوجوان در صورت عدم دسترسی به گوشی خود 
ناراحت و وحشت زده می شود. این تحقیقات نشان می دهد که نوجوانان 
نمی توانند مدت زمانی را که صرف گوشی هوشمند خود می کنند کنترل 
کنند. وابستگی به گوشی همراه در نوجوانان مشکلاتی مانند استرس، روحیه 
افسرده، کمبود خواب و کاهش پیشرفت در مدرسه را به دنبال دارد.

3

2

1

چهل و چهارمین دوره مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی 
تیم ملی کشتی آزاد ناشنوایان با قهرمانی البرز پایان 
یافت. در این مسابقات که در رده های سنی نوجوانان و 
امید در خانه کشتی شهر کرج برگزار شد، استان البرز با 
579 امتیاز بر سکوی نخست ایستاد و خراسان رضوی با 
کسب 311 امتیاز نایب قهرمان شد. همچنین مازندران با 
کسب 305 امتیاز رتبه سوم را از آن خود کرد.

معاون بهداشت و سلامت وزارت 
آموزش و پرورش درباره بیماری 
آنفلونزا گفت: » این بیماری حاد 

تنفسی به شدت واگیردار است و به 
وسیله چند ویروس در مناطق مختلف 
ایران مشاهده شده است. تب، سرفه، 

گلودرد، بدن درد، لرز و خستگی 
از علائم این بیماری است. استفاده 

از مایعات گرم، وسایل شخصی، 
استامینوفن ساده و استراحت در منزل 

 از جمله توصیه هایی است که 
دانش آموزان باید آن را رعایت کنند .

قهرمانی استان البرز در  مسابقات 
انتخابی تیم ملی کشتی آزاد ناشنوایان 



ته ریش کشیدم تا 
جبهه بروم
مهدیه کاویان

جنگی نابرابر و ناجوانمردانه
ــودم کــه ایــن بحث‌هــا را می‌شــنیدم،  آن زمــان مــن کوچــک ب
ــای  ــدم هواپیماه ــر روز می‌دی ــه ه ــودم ک ــاله ب ــا 11 س 10 ت
ــا  ــراق تنه ــد، ع ــاران می‌کنن ــهر را بمب ــد و ش ــی می‌آین عراق
ــی  ــی و آمریکای ــورهای اروپای ــت کش ــک و حمای ــا کم ــود و ب نب
ــود. و منافقیــن از زمیــن و هــوا بــه کشــورمان حملــه‌ور شــده ب
مــن کــه در 7 تــا 8 ســالگی در فضــای این چنینــی بــودم و جنگ 
و جبهــه و بمــب و اســلحه می‌دیــدم در 12 ســالگی بــزرگ شــدم 
ــید،  ــای بزرگ‌ترترس ــه و از آدم‌ه ــد از جبه ــه نبای ــدم ک و فهمی
ــک  ــه ی ــدام ک ــر ان ــف و لاغ ــوان ضعی ــک نوج ــه زور ی ــرا ک چ
ــا زور یــک مــرد قــوی  تفنــگ در دســت دارد برابــری می‌کنــد ب
ــه  ــق ب ــدا و عش ــه خ ــوکل ب ــلحه دارد، ت ــک اس ــه ی ــکل ک هی
ــر مــی کــرد . ــن قــدرت را در وجــود مــن چنــد براب امــام)ره( ای
ــازی  ــم کــه در حیــن ب ــی بودی ــادم اســت کلاس پنجــم ابتدای ی
فوتبــال در بانــد فــرودگاه قدیــم زنجــان هواپیماهــای عراقی را 
دیدیــم کــه در ارتفــاع کمی پــرواز مــی کرد،آمــد و  کوچه و 
خیابــان مــا را  و همچنین  مدرســه  مــان را بمبــاران کرد و 
رفــت  بــا دیــدن  این صحنــه وحشــتناک  با دوســتان و 
همکلاســی‌هایمان قرار گذاشــتیم که  به جبهــه برویم .

خطــاب  جنــگ  اول  روز  در  صــدام    
  بــه خبرنــگاران گفــت کــه چنــد روز   
خواهــد  مصاحبــه  تهــران  در  دیگــر   
ــا  ــان ب ــردان و زن ــاک م ــن خ ــه ای ــت ک ــا نمی‌دانس ــرد ام ک
ــاوزی  ــه متج ــد ک ــازه نمی‌دهن ــز اج ــه هرگ ــی دارد ک غیرت
ــد. ــته باش ــور داش ــان حض ــاک کشورش ــاک پ ــد در خ بتوان
ــود  ــا وج ــه ب ــد ک ــان  بودن ــیاری از نوجوان ــن بس ــن بی در ای
ســن و ســال کــم بــه هــر طریــق خــود را بــه جبهه‌هــا 
رســاندند و دوشــادوش بزرگترهــا بــه جنــگ دشــمنان رفتنــد.
ــه  ــا 12 ســال خــود را ب ــود ب ــه توانســته ب یکــی از کســانی ک
ــه   ــد 1353 ک ــت متول ــی اس ــی عباس ــاند؛ عل ــا برس جبهه‌ه
ــد. ــی گوی ــه م ــگ  و جبه ــرات دوران جن ــا از  خاط ــرای م ب

خاطره بازی

جانباز شیمیایی علی عباسی
 از خاطرات دوران نوجوانی اش  
درجبهه و جنگ   برایمان می گوید
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شب یلدا در جبهه 

مرصاد،  عملیاتی که جزو جنگ نبود
بعــد از جنــگ مــا بــه عملیــات مرصــاد اعــزام شــدیم عملیاتــی 
کــه برخی‌هــا اعتقــاد دارنــد چــون بعــد از تصویــب قطعنامــه بــود 
جــزو جنــگ محســوب نمی‌شــود؛ ولــی بایــد ایــن را دانســت کــه 
ــود و حداقــل  ــر از جنــگ ب عملیــات مرصــاد جنــگ و حتــی بدت
ــد  ــرار دارن ــا ق ــل م ــا در مقاب ــه عراقی‌ه ــتیم ک ــگ می‌دانس در جن
ولــی در ایــن عملیــات منافقیــن کــوردل در همــه جــا پخش شــده 
ــام  ــات انج ــن عملی ــر ای ــود و اگ ــی ب ــگ واقع ــک جن ــد و ی بودن
نمی‌شــد آنهــا تصــرف مهــران تــا تهــران را در پیــش گرفتــه بودند.

توصیه به نوجوانان عزیز
مــن بــه نوجوانــان عزیــز ایــن ســرزمین ، دختــران و پســران توصیه 
مــی کنــم قــدر ایــن انقــاب را بداننــد چــرا کــه بــرای حفــظ ایــن 
انقــاب اســامی نوجوانــان و جوانــان بســیاری کــه  هــم ســن آنهــا  
بودنــد جــان خــود  را فــدا   کرده انــد و بــرای حفظ پرچم مقــدس این 
کشــور و حمایــت از امــام )ره( دســت از تمــام خواســته هــا و آرزوهای 
خــود کشــیدند. مــی خواهــم ســفارش کنــم تــا مــی تواننــد خوب 
درس بخواننــد و ســعی کننــد قلــه هــای افتخــار را یکــی پــس از 
دیگــری فتــح کننــد و تمــام تــاش خــود را برای ســربلندی کشــور 
عزیزمــان بکننــد ، پشــتیبان رهبــر معظــم انقــاب باشــند و بــه 
حــرف هــا و خواســته هــای ایشــان خــوب گــوش کننــد، چــرا کــه 
کلام ایشــان روشــنی بخــش مســیر  و زندگــی آنهــا خواهــد بــود.

مرخصی بعد از 9 ماه جبهه
بعــد از 9 مــاه برگشــتم، هر کســی مــرا می‌دیــد بــا تعجــب اول نگاه 
می‌کــرد و بعــد مــن را در آغــوش می‌گرفــت و می‌گفــت مگــر تــو 
شــهید نشــده بودی و یــا اینکــه ما فکــر می‌کردیــم کــه مفقودالاثر 
شــدی، وقتی بــه مدرســه رفتم تا دوســتان و معلمــان خــود را ببینم 
همــه می‌پرســیدند کــه چــرا رفتــم و کلاس و درس و ورزش را رهــا 
کــردم و اینکــه من بایــد درس بخوانم و پشــت جبهــه باشــم و ورزش 
خــود را کــه در آن زمــان شــوتوکان و کان ذن ریــو کاراتــه بــود ادامــه 
دهــم و اینگونــه بحث‌ها...پــس از چنــد روز دوباره به جبهه بازگشــتم.
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ته ریش کشیدیم تا جبهه برویم
در آن زمــان پــدرم در جبهــه بــود، آخــر هفتــه بــود کــه بــا بچه‌هــا 
ــم و در  ــم، رفتی ــام بروی ــرای ثبت‌ن ــه ب ــم ک ــرده بودی ــگ ک هماهن
آن روز دو نفــر از دوســتان مــا بــه نام‌هــای ابــاذر خســروی و عیــن‌الله 
بابایــی را ثبــت نــام کردنــد ولــی بقیــه همکلاســی‌ها را ثبــت نــام 
نکردنــد و مــا برگشــتیم و هــر دفعــه ســعی می‌کردیــم بــا چهره‌ها 
ــان  ــام امتح ــت ن ــرای ثب ــود را ب ــانس خ ــف ش ــای مختل و لباس‌ه
کنیــم امــا هــر بــار بــه دلیلــی از ثبت‌نــام مــا جلوگیــری مــی شــد 
ــرای  ــا ب ــان م ــود. آن زم ــا  ب ــم م ــن ک ــم  س ــی آن ه ــل اصل و دلی
ــم  ــزرگ شــدیم صــورت خــود را گری اینکــه نشــان دهیــم کــه ب
می‌کردیــم تــا نشــان دهیــم کــه تــه ریــش و ســبیل در‌آورده‌ و بزرگ 
ــد  ــخ تول ــم و تاری ــی می‌گرفتی ــنامه‌هایمان کپ ــده‌ایم و از شناس ش
ــام نجفــی  ــه ن ــی ب ــم. بالاخــره آقای ــان را جابه‌جــا می‌کردی خودم
ــه خاطــر اینکــه ورزشــکار و تنــد و تیــز  در کارگزینــی ســپاه ب
ــن آن  ــرد، م ــان ک ــزام ثبت‌نام‌م ــرای اع ــول و ب ــا را قب ــم، م بودی
زمــان 12 ســال ســن داشــتم کــه مــا را بــه پــادگان مالــک اشــتر 
اعــزام کردنــد و کمتــر از یــک مــاه تحــت آمــوزش قــرار گرفتیــم.
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چند روايت معتبر درباره‌ي 
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‌آیت‌الله سـید‌عباس کاشـانی از شـاگردان علامه قاضی درباره‌ي 
کرامتـی كـه از اسـتادش ديـده، اين‌گونه مي‌گويـد: »خانم یکی 
از علمـا مریـض شـد و روز بـه روز حالش بد‌تر می‌شـد. تا اینکه 
یـک روز صبـح حالـش بـه قـدري بـد شـد كـه از هـوش رفت. 
دیدنـد  او که بسـیار ناراحت بود سراسـیمه پیـش علامه قاضی 
آمـد. علامـه گفت حـال خانم‌تان چطور اسـت؟ مـرد گریه كرد 
و گفـت دارد از دسـتم مـی‌رود. اگـر او بمیـرد من هـم می‌میرم. 
مـا 37 سـال با هـم زندگـي كرده‌ايم و بچـه هم نداریـم، علامه 
قاضـی یکی از خصوصیت هـای ویژه اش این بـود که به صورت 
کسـی نـگاه نمی‌کـرد. همین‌طـور کـه سـرش پایین بـود تند 
تنـد دعـا می‌خوانـد و چشـمانش را هـم بسـته بود. بعـد علامه 
دسـتش را بلنـد کـرد و گفت شـما بفرمائید منزل. خدا ایشـان 
را بـه شـما برگردانـد. آن آقـا كه خیلـی به علامه اعتقاد داشـت 
و می‌دانسـت هر‌چـه بگویـد حـق اسـت بـه خانـه‌‌اش رفـت و 
همسـرش را  کـه صبح حالش بسـیار بد بـود را دیـد که  خوب 
و سـر‌حال اسـت. خانمش به او گفت ممنون کـه پیش آیت الله 
قاضـی رفتی. من‌‌ همـان موقع از دنیا رفته بـودم. چند دقیقه‌ای 
بـود کـه نفس نمی کشـیدم امـا صدایی شـنیدم کـه مي‌گفت 
عالـم بزرگـی از خداونـد  درخواسـت کـرده کـه   بـه شـما عمر 
دوبـاره بدهـد. همـان موقـع مـن را بـه ايـن دنيـا برگرداندند«. 

آیت‌الله محمد‌حسـین حسینی تهرانی نویسـنده کتاب معروف 
»روح مجـرد« تعریـف کـرده: »یکی از بزرگان و مدرسـین نجف 
می‌گفت درباره‌ي کرامات علامه قاضی بسـیار شـنیده بودم ولی 
نسـبت به او شـک بزرگی داشتم. تا اینکه یک روز که به مسجد 
کوفـه می‌رفتـم، مرحـوم قاضـی را ديـدم. همین‌طـور کـه بـا او 
صحبت می‌کردم در جایی نشسـتیم تا بعد از رفع خسـتگی به 
مسـجد برویم. علامه داستان‌هایی از اسـرار الهی و از کراماتی که 
خداوند به ایشـان داشـتند تعريف كرد. هنوز در شـک و شـبهه 
بـودم و نمی‌دانسـتم بـا این شـکی که نسـبت بـه او در دل خود 
دارم چـه كار كنـم.  در ایـن حـال، مار بزرگی از سـوراخي بیرون 
آمـد. همین که مقابل ما رسـید من ترسـیدم. مرحـوم قاضی به 
مـار اشـاره‌ کـرد و گفت: » موت باذن الله/ بـه اذن خدا بمیر!« مار 
فورا در جای خود خشـک شـد. علامه بدون اینکه اعتنایی بکند 
بـه صحبت‌های قبلـی‌اش ادامه داد و سـپس به مسـجد رفتیم. 
همین‌طور که اعمالم را بجا می‌آوردم ناگهان از خاطرم گذشـت 
کـه آیـا واقعـا مـار مرده یـا کار علامه سـحر و جادو بـوده. بعد از 
اتمام عبادات خود ، فورا سـراغ مار رفتم. دیدم مار خشـک شـده 
و روی زمیـن افتـاده و بـا اينکه بـه آن پـا زدم، ابدا حرکتی نکرد. 
منقلب و شـرمنده برگشتم دوباره به علامه قاضی برخورد کردم. 
او لبخنـدی بـه من زد و فرمـود خب آقاجان! امتحـان کردی؟« 

‌آیت‌الله شـیخ محمد‌تقی آملی حکایت جالبی از علامه قاضی  
مـی کنـد: »یک‌بـار در تـب مي‌سـوختم. ناگهان متوجه شـدم 
در اتاقـی که هسـتم بین کتاب‌ها قرآنـی وجـود دارد. از ذهنم 
خطـور کرد اينكه پا‌هایم را دراز کرده‌ام شـاید درسـت نباشـد 
امـا در‌‌ همـان حـال دوباره به ذهنم رسـيد که حـال من خوب 
نیسـت و بیمـارم و خدا عـذرم را می‌پذیـرد و‌‌ همان‌طور ماندم. 
بعـد از چنـد روز کـه خوب شـدم و پیش علامـه قاضی رفتم 
گفت قرآن کتاب خداسـت و معجزه‌ي پيامبر و گرامی داشتن 
آن بـر همـه‌ي مسـلمانان واجب اسـت و عـذر انسـان در عدم 
احترام به آن به خاطر بیماری و مسائل دیگر پذیرفته نیست«. 

شـخصی به نام قاسـم به  انجام کارهای زشـت معروف بود اما با 
تمـام ایـن خصوصیت های بـد، علاقه خاصی بـه مرحوم قاضی 
داشـت. علامه او را دلسـوزانه نصیحت می‌کرد اما او به حرف‌های 
علامـه توجـه نداشـت. تا اینکه یک‌بـار علامه قاضی بـه او گفت 
امشـب برای خواندن نماز شـب بیدار شـو.  قاسـم گفت من که  
اصلا نماز نمی‌خوانم. شـما به من سـفارش نماز شـب می‌کنید! 
علامه فرمود نگران نباش! من نیمه های شب تو را بیدار می‌کنم 
. قاسـم نیمه‌های شـب با حالتی عجیب از خواب بیدار شـد و به 
قصـد گرفتن وضو به حیاط رفت. وقتی چشـمش به آب حوض 
افتـاد ،  حـس عجیبـی به او دسـت داد و  از آن بـه بعد  کارهای 
زشـت خـود را کنـار گذاشـت،  توبـه کـرد و زاهد و عابد شـد  . 

دعايي كه مستجاب بود 

به قـرآن ادب كـن 

به اذن خـدا بمیـر!

سـحر بيدار می شوی! 
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گپ و گفت

آریــن خیلــی کوچک بــود که خانــواده اش متوجه 
علاقه اش به بازی شــطرنج شــدند. او برایمان از آن 
روزهــا می‌گویــد: »پــدرم شــطرنج بــازی می‌کــرد 
همیشــه بــا دقــت بــه بــازی اش نــگاه می‌کــردم 
ــا وجودیکــه مــی دانســتم  و بعضــی وقــت هــا ب
پــدرم برنــده می شــود امــا با او مســابقه مــی دادم. 
خــوب بــه یــاد دارم وقتی 5 ســاله بودم خانــواده‌ام 
ــدند.« ــطرنج ش ــه ورزش ش ــه ام ب ــه علاق متوج

آریــن در ادامــه از اتفاقــی کــه باعــث شــد 
تــا رشــته شــطرنج را بــه شــکل حرفــه ای 
ــودم  ــاله ب ــی 5 س ــد: »وقت ــد می‌گوی ــال کن دنب
دیــدم  مــی  آمــوزش  را  ژیمناســیک  ورزش 
ــه  ــت ب ــتم شکس ــا دس ــن ه ــی از تمری در یک
ناچــار مجبــور شــدم ژیمناســتیک را کنــار 
بگــذارم. در باشــگاهی کــه ژیمناســتیک آمــوزش 
ــد  ــزار می‌ش ــم برگ ــطرنج ه ــدم کلاس ش می‌دی
وقتــی دســتم شکســت مجبــور شــدم در 
ــن شــروعی  ــم ای ــام کن ــت ن کلاس شــطرنج ثب
ــم.« ــال کن ــه ای دنب ــطرنج را حرف ــا ش ــد ت ش

آرین غلامی نوجوان قهرمان شطرنج
از رمز موفقیتش برایمان می گوید 

ــاله  ــوان 18 س ــی نوج ــن غلام ــم آری ــه اس ــود ک ــش ب ــت پی ــد وق ــن چن همی
قهرمــان شــطرنج کشــورمان بــه خاطــر انصــراف از مبــارزه بــا حریــف اســرائیلی 
ــی چشــم پوشــی کــرد  ــه جــام قهرمان ــن از رســیدن ب ــاد. آری ــان هــا افت ــر زب ب
ــزرگ  ــدارد. کار ب ــول ن ــرائیل را قب ــه اس ــد ک ــان ده ــان نش ــه جهانی ــه هم ــا ب ت
ایــن نوجــوان قهرمــان باعــث شــد ســراغش برویــم تــا برایمــان از آن روز بگویــد.

آتنا کاویانی

از شکست نترسيد
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شطرنج ورزشی برای تقویت حافظه

بــرای موفقیــت در ورزش شــطرنج باید مانند خیلی 
از ورزش هــا دقــت و تمرکــز داشــته باشــید. آریــن 
در تعریــف شــطرنج مــی گویــد: »شــطرنج بــازی 
فکــری اســت کــه باعــث تقویــت تمرکــز و حافظه 
مــی شــود. بــرای اینکــه ذهنتــان آمــاده باشــد باید 
بدنــی قــوی هــم داشــته باشــید، پــس فرامــوش 
نکنیــد اگــر می خواهیــد در شــطرنج موفق شــوید 
بایــد تغذیــه ای مناســب و مقــوی اســتفاده کنید.« 
نوجــوان قهرمــان شــطرنج کشــورمان در دورانی که 
ورزش شــطرنج را بــه شــکل حرفــه ای شــروع کرد، 
مــی دانســت بــرای حضــور در مســابقات ممکــن 
اســت نتوانــد هــر روز مدرســه بــرود  بــه همیــن 
دلیــل اغلــب بــا برنامــه ریــزی و کمــک معلمانــش 
ــد.« ــن نیای ــش پایی ــا نمرات ــرد ت ــی ک ــعی م س

از اول سعی می کردم برنده شوم

ــاری کــه در مســابقات  ــن ب ــن از همــان اولی آری
بیــن المللــی شــرکت کــرد، ســعی مــی کــرد تــا 
برنــده باشــد. او از اولیــن موفقیتــش در مســابقات 
بیــن المللــی مــی گویــد: »اولیــن مســابقه ای که 
شــرکت کــردم مســابقات بیــن المللــی در شــهر 
ــه  ــتم درج ــابقات توانس ــود. در آن مس ــه ب ارومی
رتینــگ 2036 را کســب کنــم.) ایــن درجــه بــه 
قهرمانــان زیــر 6 ســال داده مــی شــد.( دومیــن 
ــار هــم موفقیــت در مســابقات جهانــی زیــر 8  ب
ســال کشــور ترکیــه بــود کــه شــطرنج بازانــی از 
ــن مســابقه حضــور داشــتند.  180 کشــور در ای
کســانی کــه در نــوع خــود بــی نظیــر بودنــد. در 
ایــن مســابقات هــم تنهــا بــه برنــده شــدن فکــر 
ــدا و  ــر خ ــوکل ب ــا ت ــرانجام ب ــه س ــردم ک می‌ک
دعــای مــردم عزیــز کشــورمان توانســتم نفــر اول 
مســابقات شــوم.« ســفر بــه شــهرهای مختلف یا 
برخــی از کشــورها کــه مســابقات در آنجــا برگزار 

مــی شــد باعــث می‌شــد تــا آریــن نتوانــد 
در کلاس هــای درس حضور یابــد. او از 
نحــوه ادامــه تحصیلــش در آن روزهــا 

مــی گویــد: »ســفرها همــه ی‌ وقتــم را 

مــی گرفتنــد و باعــث مــی شــدند تــا از درســهایم 
عقــب بمانــم. گاهــی اوقــات ممکــن بــود در طول 
ســال تنهــا یــک مــاه بــه مدرســه بــروم. ســعی 
ــی  ــب ماندگ ــزی عق ــه ری ــا برنام ــردم ب می‌ک
درســهایم را جبــران کنــم. البتــه معلمانــم هــم 
در ایــن مــدت بــا مــن همــکاری مــی کردنــد و 
در ســاعات غیــر اســتراحت کمکــم مــی کردند.«

حمایت از مردم مظلوم فلسطین

آریــن 2 بــار مقابــل حریف اســرائیلی قــرار گرفت 
ــار از ادامــه مســابقه انصــراف داد. او از آن  و هــر ب
ــار مقابــل  مســابقات برایمــان مــی گویــد: » 2 ب
ــرار گرفتــم یکبــار دی مــاه  حریــف اســرائیلی ق
ســال گذشــته در مســابقات بیــن المللــی کشــور 
ســوئد بــود و یکبــار هــم همیــن یــک مــاه پیش 
کــه مســابقات در کشــور هند برگــزار شــد. اولین 
بــار مــن تنهــا شــرکت کــرده بــودم و کســی از 
خانــواده ام یــا فدراســیون پیشــم نبودنــد. در 2 
دقیقــه بایــد تصمیــم مــی گرفتــم کــه مســابقه 
ــا انصــراف بدهــم کــه مــن از  را ادامــه دهــم ی
ــب  ــی انصــراف دادم و نای ــه قهرمان دســتیابی ب
قهرمان شــدم.« قهرمان شــطرنج کشــورمان در 
حالــی کــه از یــادآوری آن روزهــا لبخنــدی بــر 
ــد:  ــی ده ــه م ــش را ادام ــرف های ــب دارد ح ل
ــود.  ــل ب ــاه قب ــک م ــدود ی ــار ح ــن ب »دومی
ایــن مســابقه در کشــور هنــد برگــزار مــی شــد 
ــه دور  ــاد دارم ک ــه ی ــوب ب ــود. خ و 11 دور ب
چهــارم مســابقه بــود، بایــد بــا حریف اســرائیلی 
مســابقه مــی دادم. در ایــن مســابقه هــم بــرای 
ــوم فلســطین انصــراف  ــردم مظل ــت از م حمای
دادم و ناچــار بــه کشــور بازگشــتم.« پــس 
از اینکــه از مســابقات برگشــتم از بیــت 
مقــام رهبــری بــا مــن تمــاس گرفتنــد 
ــن  ــا از ای ــرت آق ــه حض ــد ک و گفتن

ــدند.« ــحال ش ــم خوش تصمیم

دیدار دو عزیز
آریــن بهتریــن خاطراتــش را دیــدار حضــرت 
ــا  ــاج آق ــی( و ح ــه العال ــه ای )مدظل خامن
قاســم ســلیمانی مــی دانــد. او از آن دیدارهــا 
مــی گویــد: »اســفند مــاه ســال 97 بــود کــه 
ــاورم  ــم. ب ــان رفت ــر عزیزم ــدار رهب ــه دی ب
نمــی شــد کــه کنــار حضــرت آقــا هســتم. 
آن روز حضــرت آقــا از مــن پرســید کــه بــه 
تیــم ملــی بازگشــتین؟ ایــن جملــه ایشــان 
ــان  ــه نش ــرا ک ــود چ ــب ب ــن جال ــرای م ب
ــائل  ــر مس ــان پیگی ــر عزیزم ــی داد رهب م
ــن  ــت.پس از ای ــان اس ــه نوجوان ــوط ب مرب
ــه  دیــدار حضــرت آقــا انگشــتری خــود را ب
عنــوان هدیــه برایــم فرســتادند.« 3 روز قبل 
ــه  ــن ب ــری آری ــم رهب ــام معظ ــدار مق از دی
دعــوت شــخص حــاج قاســم ســلیمانی برای 
حضــور در مراســم یــادواره شــهدای گمنــام 
در شــهر بابــل بــه ایــن برنامــه دعــوت شــد 
ــادگار  ــه ی ــتری اش را ب ــم انگش ــاج قاس و ح
ــه  ــورمان ب ــق کش ــوان موف ــه او داد. نوج ب
ــد از  ــی کن ــه م ــالانش توصی ــن و س همس
ــرایطی  ــر ش ــند و در ه ــز نترس ــچ چی هی
کننــد. انتخــاب  را  حــق  و  درســت  راه 

آرین غلامی توانسته 6 مدال طلای جهانی و آسیایی را به دست آورد
او توانسته به درجه استاد بزرگی که بالاترین درجه در شطرنج است دست یابد.



 زهـرا جـان برای خوانندگان نشـریه 
می گویی که چند سال داری ؟ 

مـن زهـرا طهرانـی مقـدم فرزنـد چهـارم و 
کوچکترین فرزند شـهید تهرانی مقدم هستم. 
13 سـال دارم و کلاس هشتم درس می خوانم.

 شـنیده ایم حافظ قرآن هستید، چند 
جـزء از قـرآن را توانسـتید حفـظ کنیـد؟

 27 جـزء از قـرآن را بـا تـوکل بر خـدا و دعای 
پدرم توانسـتم حفظ کنم. البته سـعی می‌کنم 
تـا حافـظ کل قـرآن شـوم. حفـظ قـرآن را از 
سـوم ابتدایی شـروع کردم، سال سـوم ابتدایی 
مدرسـه ام را عـوض کـردم در مدرسـه جدیـد 
بچـه هـا از مهـد حفـظ قـرآن را شـروع کـرده 
بودنـد و هـر کـدام 2 یا 3 جزء از قـرآن را حفظ 
بودنـد. مـن هـم حفظ قـرآن را شـروع کـردم، 

همان سـال توانسـتم 3 جـزء را حفـظ کنم.

 سـخت نبود که هم درس می خواندی 
و هم سـعی می کردی قـرآن را حفظ کنی؟

 معلمـان مدرسـه ام خیلـی مرا کمـک کردند. 
از طـرف مدرسـه معلـم قرآنـی هـر هفتـه بـه 
دیدنـم مـی آمد و برنامـه ای بـرای حفظ قرآن 
برایـم مـی نوشـت. مثال اینکـه در روز بایـد 3 
سـاعت قـرآن مـی خوانـدم و تمریـن داشـته 
باشـم. وقتـی خیلی کوچـک بودم مـادرم آیات 
کوچـک و دعاهـای مفاتیـح و شـعر را بـه مـن 
یـاد مـی داد از همـان وقـت مـن روزی یـک 
سـاعت قـرآن مـی خوانـدم و بـرای همیـن 
حفـظ آیـات قـرآن برایـم خیلی سـخت نبود. 

 چه شـد کـه تصمیم گرفتـی حفظ 
قرآن را جدی بگیری؟

قـرآن  حافـظ  مـن  داشـت  دوسـت  پـدرم   
شـوم. خـودم هـم هـر زمـان قـرآن تالوت 
مـی کنـم احسـاس آرامـش مـی کنـم. شـکر 
خـدا بـا دعـای پـدر و کمـک خـدا توانسـتم 
27 جـزء قـرآن را حفـظ کنـم. بـه نظـرم اگـر 
کلاس‌هـای قرآنی نباشـد بچه‌ها شـاید نتوانند 
قـرآن را راحـت حفـظ کننـد. حفـظ قـرآن به 
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تلاش می کنم 
به خواسته پدر برسم

گفتگو با کوچکترین فرزند 
شهید حسن طهرانی مقدم پدر موشکی ایران:

فرزنــدان شــهدا یــادگار عزیزانــی هســتند کــه پدرانشــان جــان خــود را در راه حفــظ 
امنیــت و آرامــش کشــور دادنــد. آنهــا رفتنــد تــا آرامــش و امنیــت را بــه مــا هدیــه 
دهنــد. » شــهید حســن طهرانــی مقدم « شــهید هســته ای کشــور کــه به پدر موشــکی 
ایــران شــهرت دارد از جملــه ایــن شــهدا اســت. زهــرا طهرانی مقــدم کوچکتریــن فرزند 
و دردانــه شــهید هنــگام شــهادت پــدر تنهــا 5 ســال داشــت. اگــر چــه خیلــی کوچــک 
بــود امــا خاطــرات زیــادی از پــدر دارد. خاطراتــی کــه هــر کدامــش درســی بــرای زهــرا 
ــم. ــی کنی ــرور م ــهیدش را م ــدر ش ــا پ ــرات او ب ــر خاط ــوی زی ــت. در گفتگ ــم اس خان

معصومه ماه پیکر 

گفت و گو



نظـر در ابتـدا کمـی سـخت مـی آیـد امـا بـا 
کمـک خـدا ایـن سـختی آسـان مـی شـود.

زهرا جـان می خواهیـم از خاطرات 
پـدرت صحبـت کنیـم. برایمـان از پدر 

بزرگوارت بگو؟
 5 سـاله بـودم کـه بابـا شـهید شـد. خـوب به 
یـاد دارم بابـا هـر وقـت از سـرکار بـه خانـه 
می‌آمـد بعد از سالم و احوال پرسـی بـا مامان 
قبـل از هـر کاری چند دقیقـه ای با مـن بازی 
می‌کـرد و بعـد اسـتراحت مـی کـرد. بعدهـا 
کـه شـنیدم شـغل بابـا چـه بـود برایـم جالب 
بـود کـه مـرد بزرگـی ماننـد او چگونـه مثـل 
بچه‌هـا بـا مـن قایـم باشـک بـازی مـی کـرد. 
یـا مـا هـر وقـت بـا بابـا بـرای خرید فروشـگاه 
می‌رفتیـم بابا دسـت مرا می‌گرفـت و به طرف 
قفسـه خوراکـی هـا می بـرد هـر بـار چندین 
کیسـه خوراکـی جـدا بـرای مـن می‌خریـد.

 از مهـم ترین خصوصیات پـدر کدام 
بیشتر در یادت مانده است؟

 آن چیـزی کـه خیلـی یـادم مانـده اسـت این 
اسـت کـه بابـا همیشـه بـا رفتـار و کارهایـش 
سـعی می‌کـرد که به مـا یاد دهـد به نمـاز اول 
وقـت اهمیـت بدهیم. بابا در صندوق ماشـینش 
سجــاده‌ای بـزرگ داشــت، وقــتی بیـرون یـا 
مسـافرت می‌رفتیـم اذان کـه می‌گفت ماشـین 
را گـو شـه ای پـارک می‌کـرد تـا نمـاز بخوانیم. 
بابـا به نمـاز اول وقت خیلی تاکید داشـت. یکی 
دیگـر از خاطراتـم از بابـا رفتـن به نمـاز جمعه 
بـود. یـادم می‌آیـد بابـا هیـچ وقـت تنهـا نمـاز 
جمعـه نمی‌رفت، همیشـه جمعه هـا خانوادگی 
به همـراه مادربزرگـم به نماز جمعـه می‌رفتیم. 
در خاطراتـم همـه جـا مادربـزرگ بـا مـا بـود. 
بابـا وقتـی می‌خواسـت ماموریتـی بـرود پیـش 
مادربـزرگ می‌رفـت و دسـتش را می‌بوسـید و 

از او مـی خواسـت برایـش دعـا کنـد.

می دانستی شغل پدرت چه بود؟
 من تا مدتها بعد از شـهادت بابا نمی‌دانسـتم 
شـغلش چـه بـود. مــا در شـهرکی زندگـی 
می‌کردیـم کـه در ورودی اش دژبـان بـود. 
هـر بـار بـا دیـدن سـرباز دژبانـی بـه بابـا 
ایـن  از  هـم  شـما  دارم  دوسـت  می‌گفتـم 
لباسـها بپوشـید. یـک روز کـه به طـور اتفاق 
کلاه بابـا را در کمـد دیـدم خیلی خوشـحال 
شـدم کـه پـدرم هـم از همـان کلاه هـا دارد. 

  از روزی که پدر شـهید شد برایمان بگو.
کلاس چهـارم یا پنجم بـودم که فهمیدم چه 
اتفاقی برای بابا افتاده اسـت. روز شـهادت پدر 
مامـان گفـت باید خانـه یکـی از اقـوام برویم. 
وقتـی آنجـا رفتیـم مـن کــلی بـا دختـر آن 
خانـواده بازی کـردم. مامان جایی رفت و حتی 
شـب هـم بازنگشـت. مـن که عـادت داشـتم 
کنـار مامـان بخوابم شـب بـی تابـی می‌کردم 
خانمـی اغلب برای کمک به مـادر به خانه‌مان 
می‌آمـد رفتم خانـه آنها و بـا او خوابیدم. صبح 
همـراه او به خانه مان رفتیم.طبقه پایین خانه 
مان حسـینیه بود و اغلب شـب های شـهادت 
مراسـم برگـزار می‌کردیـم. دیـدم همـه اهـل 
خانـه لبـاس مشـکی پوشـیده‌اند. فکـر کردم 
حتما باز مراسـم داریـم. همان روز همه جلوی 
تلویزیون نشستند سعی داشتند خبرهایی را از 
اخبار بشـنوند. با وجودی کـه تلاش می‌کردند 
مـن متوجه نشـوم، اخبـار خبر شـهادت بابا را 
گفـت و مـن اخبـار را دیـدم. از شـنیدن ایـن 
خبـر شـوکه شـدم بـه اتاقـم دویـدم و در را 
پشـت سـرم بسـتم تنهـا در اتـاق خوابـم برد 
قبـل از اینکه بخوابم نـور زرد رنگـی را در اتاق 
دیـدم. وقتـی بیـدار شـدم مریض شـده بودم 
و مامـان تـا یـک مـاه درگیـر درمان مـن بود.
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بـار اول کـه حضرت آقـا به خانـه ما آمد 
چند روز بعد از شـهادت بابا بـود. همه در 
حسـینیه خانـه مان پذیـرای آقـا بودند. 
خجالت می کشـیدم بروم و هر گوشـه‌ای 
کـه به فکـرم می رسـید قایم می شـدم 
تا مرا نـزد آقا نبرنـد. بالاخـره خاله‌ام که 
می‌دانسـت من پیتزا دوسـت دارم گفت 
اگـر بـه دیـدار آقـا بیایـی برایـت پیتزا 
می‌خـرم من کـه از 3 سـالگی همیشـه 
چادر سـر می کردم از شـوق پیتـزا بدون 
روسـری یـا چـادر پیـش حضـرت آقـا 
رفتـم. امـام خامنه ای بـا دیدنـم گفت : 
به بـه زهرا خانم آمدنـد. دیـدار دوباره ما 
با حضـرت آقـا چند مـاه بعد بـود که به 
ملاقـات خصوصی آقا رفتیـم. آن روز من 
چـادر سـر کـرده بودم کـه حضـرت آقا 
فرمودنـد: چقدر چادر به شـما مـی آید.

توصیـه فرزنـد کوچـک شـهید تهرانـی 
مقـدم بـه نوجوانـان دختـر هـم سـن و 
سـالش: خیلی ها تصور مـی کنند حجاب 
یا چـادر چیـز اضافـه ای اسـت کـه افراد 
باحجـاب از روی اجبار آن را سـر می کنند. 
چادر پوششـی اسـت که زنـان و دختران 
را از دیـد نامحرمـان حفظ می کنـد. افراد 
چـادری بـا اشـتیاق و شـوق چـادر را بـه 
عنـوان حجـاب برتر انتخـاب کـرده اند تا 
بـا آرامش خیـال در همه جا حاضر شـوند. 

زهـرا تهرانی مقـدم تا کنون در مسـابقات 
قرآنـی بسـیاری شـرکت کـرده اسـت و 
رتبـه هـای برتری بسـیاری کسـب کرده 
اسـت. او توانسـته رتبه اول چندیـن دوره 
از مسـابقات اوقـاف را از آن خـود کنـد. 
وی همچنیـن نفـر سـوم بخـش حفـظ 
مسـابقات اوقاف در سـال 96 شـده است.



پويانمايی
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ــتان  ــن داس ــن آخری ــردان انیمیش کارگ
می‌گویــد: از نوجوانــی به واســطه خانواده 
و پــدر و مــادرم کــه بســیار کتابخــوان 
ــه  ــد ب ــات بودن ــه ادبی ــد ب و علاقه‌من
شــاهنامه علاقه‌منــد شــدم. آن روز‌هــا 
پــدر و مــادرم کتــاب هــزار و یک شــب 
یــا شــاهنامه را بــرای مــن می‌خواندنــد و 
من بـــا آن‌هــا بــزرگ شــدم. روز بــه روز به 
داســتان هــا و افســانه هــای 
ایرانــی علاقــه مند شــدم، 

از همــان دوران نوجوانــی آرزویــم  این بــود  اگر 
روزی خواســتم کاری بــزرگ و  آبرومنــدی برای 
کشــورم بکنــم، فیلــم یــا انیمیشــنی دربــاره  
شــاهنامه بسازم.داســتان ضحــاک هــم برایم 
بســیار جالــب بــود. همیشــه این شــخصیت 
را در تصوراتــم می‌دیــدم و از نوجوانــی  
نقاشــی‌هایش را می‌کشــیدم تــا بالاخــره در 
بزرگســالی شــرایطی فراهم شــد کـــه بتوانم 
کاری انجــام دهــم؛ بنابراین ترجیــح دادم روی 
شــاهنامه و داســتانی که همیشــه دوســتش 

 اشکان رهگذر
 کارگردان انیمیشن
 از دوران نوجوانی
خود می گوید

آخرين
داستان 

درباره انیمیشن ایرانی  که با داستان  اصیل و 
جذابش کلی سر و صدا کرده بیشتر آشنا شوید

صغری ایزدی



19

انیمیشــن آخریــن داســتان در مــورد دوران پادشــاهی جمشــید اســت ، دوران طلایــی 
تاریــخ اســاطیری ایــران.  در مــورد زمانــی اســت  کــه مــردم دیگــر  گرســنه و تشــنه 

نیســتند. جمشــید اســطوره‌ای اســت کــه از   قــدرت ماورایــی  برخــوردار اســت. 
ــه  ــه دیوهــا حمل ــرده اســت ، او  ب ــر ک زندگــی جمشــید را غــرور و خودخواهــی  پ
ــودات  ــن موج ــان او و ای ــان می ــد و پیم ــاف عه ــه برخ ــوع ک ــن موض ــد و ای می‌کن
اســت، باعــث مــی شــود جنــگ بزرگــی اتفــاق بیافتــد . ســربازان جمشــید و دیوهــا 
بــا یکدیگــر می‌جنگنــد و در نهایــت جمشــید از ســرزمین خــود مــی‌رود و فرمانروایی 
را بــه مــرداس می‌ســپارد. مــرداس امــا چنــد روز بعــد می‌میــرد و فرزنــدش ضحــاک 
ــر  ــهرزاد را در قص ــم ش ــه اس ــید ب ــر جمش ــا دخت ــود و تنه ــران می‌ش ــاه ای پادش
ــا اهریمــن   ــه او علاقــه خاصــی دارد. ضحــاک ب محبــوس نگــه مــی‌دارد چــرا کــه ب
عهــد و پیمــان می‌بنــدد و بــه واســطه ایــن پیمــان، دیوهــای تحــت امــر اهریمــن 

ــوند. ــربازانش می‌ش س
او دســتور می‌دهــد تــا مالیــات را دوبرابــر کننــد و اگــر مــردم نمی‌تواننــد ایــن مالیات 
را بپردازنــد، پــس بایــد جوانــان خــود را بــرای کار به قصــر بفرســتند. ایــن کار او باعث 
اعتراضــات مــردم شــده و زمانــی کــه او از ســربازانش می‌خواهــد کــه فرزنــدان نــوزاد 
مــردم را بــرای خــوردن مغزشــان بــه کاخ بیاورنــد، اعتراضــات گســترده تر می‌شــود.  
در آن زمــان فــردی  بــه نــام کاوه آهنگــر  بــود کــه در برخــی روایــات ۱۷ فرزنــد پســر 
داشــته و شــانزده تــا از آنهــا بــه دربار رفتــه بودنــد و خبــری از زنــده ماندن یا نماندشــان 
نداشــته، در یــک مراســم خیابانــی علیــه ضحاک قیــام می‌کنــد و مردمــان زیــادی هم با 
او متحــد می‌شــوند. آفریــدون هــم کــه یکی دیگــر از معترضیــن اســت از ســوی دیگر با 
عــده‌ای شورشــی  بــر علیــه ضحــاک قیــام می‌کنند. ضحــاک امــا بــا دیوهایی  کــه حالا 
ســرباز او هســتند جلــوی مردم ایســتادگی می‌کنــد امــا کاوه به همــراه آخریــن فرزندش 
کارن )یــا همــان قــارن( و آفریــدون و بســیاری از مــردم جلــوی او ایســتادگی می‌کننــد.
ــد ضحــاک را شکســت دهــد  در نهایــت در طــی نبــردی نهایــی، آفریــدون می‌توان
ــر او ظاهــر شــده و  ــزدی ب ــی هنگامــی کــه می‌خواســت او را بکشــد ســروش ای ول
بــه او می‌گویــد کــه بــا کشــتن ضحــاک، تمــام شــیطان‌ها و خباثت‌هایــی کــه درون 
ــه  ایــن مــرد و مارهایــش جمــع شــده در دنیــا آزاد می‌شــود و نبایــد او را کشــت. ب
همیــن دلیــل آفریــدون تصمیــم می‌گیــرد بــا کمــک کاوه آهنگــر او و مارهایــش را به 
غــل و زنجیــر ببندنــد و او را در دل کــوه دماونــد بــه زنجیــر بکشــند و ادامــه ماجــرا ...

نگاهی کوتاه به انیمیشن آخرین داستان 

داشــتم کار کنــم. داســتان ضحاک را دوســت 
ــه نظــرم می‌آیــد  داشــتم. چــون همیشــه ب
ــاک  ــک ضح ــم ی ــا می‌توانی ــدام از م ــر ک ه
یا یــک فریــدون باشــیم.من تمــام نوجوانــان و 
جوانــان را دعــوت می‌کنــم تــا بیشــتر در مــورد 
تاریــخ، فرهنــگ و ادبیــات این مــرز و بــوم  مطالعه 
کنند و با قهرمانان خودمان بیشــتر آشــنا شوند، 
متاســفانه بــا فرهنگســازی غلطی کــه غربی‌ها 
ــای  ــا قهرمان‌ه ــا ب ــه ه ــد بچ ــام داده ان انج
ــتند  . ــنا هس ــتر آش ــا بیش ــی آنه توخال
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مديران کوچک

ــوزان اداره ــش آم ــط دان ــه ای توس ــه مدرس ــنیدن اینک ــاید ش   ش
ــش آمــوزان  ــا اینکــه دان مــی شــود چنــدان تعجــب آور نباشــد، ام
مدرســه ای هــم پای معلمــان و مســئولان مدرســه در اداره مدرسه‌شــان 
نقــش دارنــد کمی جالب باشــد. مدرســه هیئت امنایــی دور اول پســرانه 
شــهید چمــران در منطقــه 17 شــهر تهــران از جملــه ایــن مــدارس 
اســت کــه بــا داشــتن بیــش از 230 تشــکل دانش آمــوزی ایــن فرصت 
را بــه دانــش آمــوزان مــی دهــد تــا در کنــار درس، مدیریــت و مهــارت 
راهــم یــاد بگیرنــد.  فعالیــت هــای مختلــف دانش آمــوزان باعث شــد 
تــا ســاعاتی در کنــار دانــش آمــوزان نوجــوان ایــن مدرســه حاضــر 
شــویم تــا برایمــان از برنامــه هــا و فعالیــت شــان در مدرســه بگوینــد. 

 از اداره مدرسه تا پاسخ به سئوالات دینی
داخــل اتــاق معاونــت ســه- چهــار نفــر از دانــش آمــوزان حضــور 
دارنــد. هــر کــدام کاری انجــام مــی دهنــد. محمــد پشــت میــزی 
نشســته و پاســخ چنــد نفــر از اولیــاء را مــی دهــد. مشــخص اســت 
کــه بــرای موجــه کــردن غیبــت فرزندشــان آمــده اند. امیرحســین 
ــرای  ــا را ب ــن در دســت دارد بچــه ه ــی کــه میکروف ــم در حال ه
ایســتادن در صــف دعــوت می‌کنــد. در گوشــه ای از اتــاق حســین 
ــا  ــب کــردن تعــدادی برگــه اســت. مهــارت بچه‌ه در حــال مرت
ــه‌ای  ــه گون ــد ب ــده دارن ــر عه ــه ب ــی ک ــئولیت های ــام مس در انج
اســت کــه نشــان مــی دهــد درسشــان را خــوب بلدنــد. از اتــاق 
ــه دوم  ــه در طبق ــه طــرف نمازخان ــت خــارج مــی شــوم و ب معاون
مــی روم. از محمدصالــح حاجــی علیــزاده مســئول تشــکل نمازخانه 
شــنیده ام بچــه هایــی کــه مــورد تائیــد امــام جماعــت مدرســه 
هســتند بــه عنــوان کارشناســان دینــی پاســخگوی ســئوالات دینــی 
دیگــر دوستانشــان مــی شــوند.محمد صالــح مــی گویــد: »تشــکل 
اســوه هــم یکــی دیگــر از تشــکل هــا اســت کــه مــردان بــزرگ 
ــد.« در  ــی مــی کن ــش آمــوزان معرف ــه دان ــخ را ب ــدگار تاری و مان
ــم او  ــی بین ــرآن را م ــکل ق ــئول تش ــی مس ــدی امان ــه مه نمازخان
ــم  ــم می‌کنی ــرآن خت ــتانم ق ــری از دوس ــد نف ــا چن ــد: »ب می‌گوی
ــته باشــیم.«  ــرآن داش ــم ق ــک خت ــاه ی ــر م ــم ه ــی کنی ســعی م

آتنا آهنگری

ساعاتی در مدرسه 
هیئت امنایی شهید چمران

دانش آموزان 
همه فن حريف
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تشکل ورزشی و روی سپیدان
اتــاق ورزش هــم در گوشــه ای از حیاط مدرســه قــرار دارد. محمدمانی 
ــکل  ــن تش ــت ای ــاره فعالی ــکل ورزش درب ــئول تش ــتاقی مس مش
می‌گویــد: » مــا زیــر نظــر معلم ورزشــمان فعالیــت می کنیــم. وظیفه 
تشــکل ورزشــی برگزاری مســابقات و المپیادهای ورزشــی است. البته 
نگهداری از وســایل ورزشــی و آمــوزش ورزش را هم بر عهــده داریم.« 
نــام تشــکل روی ســپیدان را کــه مــی شــنوم برایــم جالــب اســت که 
بدانــم کارشــان چیســت؟ متیــن علــی قــارداش رئیــس تشــکل روی 
 ســپیدان پاســخ ســئوال مــرا دربــاره فعالیــت ایــن تشــکل اینگونــه 
مــی دهــد: »تشــکل روی ســپیدان از حــدود 10 دانــش آمــوز معتمــد 
مدرســه تشــکیل شــده اســت. اگــر دانــش آمــوزی از نظــر اخلاقی یا 
رفتــاری کاری انجــام دهد که مورد پســند مدرســه نباشــد. در ابتدا به 
مــا معرفــی می شــود، مــا بــه وی تفهیــم موضوع مــی کنیــم و فرصت 
مــی دهیــم از خــود دفاع کند. اگــر اعتراضش مــورد تایید قــرار نگیرد 
طبــق آئیــن نامه انضباطی مدرســه بــا وی برخــورد می شــود و در پایان 
اگــر بــه رای صــادره اعتراض شــود پــس از بررســی رای نهایــی صادر 
و بیــن نیــم تــا دو نمــره انضبــاط از دانــش آمــوز خاطــی کم می شــود.

اداره مدرسه توسط دانش آموزان
ســعید جداخانلو معاون پرورشــی مدرســه درباره فعالیت تشــکل‌های 
ــرای حضــور در  ــد :» اینجــا ب ــی گوی ــوزان در مدرســه م ــش آم دان
برنامه‌هــا و فعالیــت هــای مدرســه اجبــار نداریــم، ارتبــاط ما بــا دانش 
 آموزان دوســتانه و صمیمانه اســت. هر تشــکل در مدرســه کاری انجام 
مــی دهــد و مســئولیتی دارد. برای عضویــت در تشــکل در ابتدا بچه ها 
آمــوزش دیــده ســپس عضو می شــوند.« مراســم هــا و مناســبت ها در 
مدرســه شــهید چمران توســط تشــکل مناســبت ها انجــام می شــود. 
جداخانلــو دربــاره فعالیــت این تشــکل مــی گویــد: »در هر مناســبت 
ملــی و مذهبی تشــکل مناســبت ها مســئولیت اجــرای برنامه هــا را بر 
عهــده دارد. از ســخنرانی تــا مولــودی خوانــی و مداحــی و پذیرایی همه 
را اعضــای تشــکل مناســبت هــا انجــام مــی دهنــد.« از ایــن همــه کار 
در مدرســه تعجــب مــی کنــم. وقتــی از آقــای جداخانلــو مــی پرســم 
 نظــارت و اجــرای ایــن همه کار ســخت نیســت در پاســخ مــی گوید: 
»بچــه هــا بــا علاقه و اشــتیاق در اجــرای برنامه های مدرســه شــرکت 
مــی کننــد به همیــن دلیل چــون تقســیم کار شــده و بخشــی از کار را 
خــود بچــه هــا انجام مــی دهند پــس کار چندان هم ســخت نیســت.«

شــورای دانــش آمــوزی در مدرســه شــهید چمــران وظیفه ای ســنگین 
بــر عهــده دارد و مــی تــوان گفــت بــزرگ تریــن تشــکل بــه شــمار 
مــی رود. علــی تیمــوری رئیــس شــورای دانش آمــوزی دربــاره فعالیت 
ایــن تشــکل مــی گویــد: »تشــکل شــورای دانــش آمــوزی بررســی 
ــد.«  ــر مدرســه اعــام می‌کنن ــه مدی نظــرات دانــش آمــوزان آن را ب
ــع  ــود و در مواق ــی ش ــزار م ــار برگ ــه 2 ب ــر هفت ــورا ه ــات ش جلس
ضــروری حتــی بــه 3 بــار در هفتــه هــم مــی رســد. در طبقــه دوم، اتاق 
تشــکل هــا قــرار دارد کــه  اعضــای تشــکل هــا در آنجا جلســات خود 
را برگــزار مــی کنــد و تصمیــم گیــری هــا را اجــرا مــی کننــد. تشــکل 
کتابخانــه هــم یکــی دیگــر از فعالتریــن تشــکل‌ها اســت. کتابخانــه 
ــی  ــاد فضای ــاب و ایج ــد کت ــا 4200 جل ــران ب ــهید چم ــه ش مدرس
مناســب بــرای مطالعــه دانــش آمــوزان اســت و فرهنــگ کتابخوانــی 
ــای  ــیاری از بخش‌ه ــد بس ــم مانن ــه ه ــد. کتابخان ــی ده را رواج م
مدرســه توســط دانــش آمــوزان اداره مــی شــود. دانش‌آموزان مدرســه 
معتقدنــد عظیــم گل محمــدی مدیر مدرســه ماننــد یک پــدر مهربان 
و دلســوز حواســش بــه بچــه هــا اســت. او نــام بیشــتر دانــش آموزانش 
را مــی دانــد و در مناســبت هــای مختلــف بــه آنها هدیــه می دهــد. در 
مدرســه چمــران مســئولان مدرســه بــا دانش‌آمــوزان دوســت هســتند 
ــد.  عظیــم گل محمــدی مدیــر مدرســه شــهید  و هــوای آنهــا را دارن
چمــران دربــاره دلیــل تصمیمــش بــر ایجــاد مدرســه ای مهارت‌آمــوز 
و تشــکل محــور مــی گویــد:  بــا توجــه بــه شــرایط کنونــی جامعــه، مــا 
بایــد دانــش آمــوزی تربیــت کنیــم کــه اگــر نتواند پشــت میز بنشــیند، 
ــای  ــا توانایی‌ه ــد و ب ــت نده ــزه اش را از دس ــس و انگی ــه نف ــاد ب اعتم
ــوری،  ــارت مح ــرح مه ــد. در ط ــدا کن ــرفتش را پی ــیر پیش ــود مس  خ
دانــش آمــوز بــا شــیوه اجــرای امــور مختلف آشــنا می شــودو نقــش های 
آینــده خــود در جامعــه را امــروز و در مدرســه تامیــن مــی کنــد. چنیــن 
نســلی در جامعــه کمتــر آســیب مــی بینــد و دچار بزهــکاری نمی شــود. 

بزرگترین تشکل مدرسه

420 دانــش آمــوز در پایــه های 
ــف در دبیرســتان دور اول  مختل
پســرانه هیئــت امنایــی شــهید 
ــد. ــی کنن ــل م ــران تحصی چم

53 اردوی علمــی و تفریحــی 
و زیارتــی و خانوادگــی ســال 
تحصیلــی گذشــته در مدرســه 
ــد. ــزار ش ــران برگ ــهید چم ش
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 قهرمان من

ناگفته هایی از 
 محمد حسین فهمیده 
نوجوانی  که   با شجاعتش 
درس بزرگی به همه ما داد 

امیر حسین علومی 
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قطعه ۲۴
ــه  ــین ب ــد حس ــهادت محم ــن روز ش  چهلمی
ــرش  ــا ســنگ قب ــم ت بهشــت زهــرا)س( رفتی
را بــرای مراســم بگذاریــم مــادرم گفــت ایــن 
ــد  ــن بخوانی ــرای م ــنگ را ب ــته روی س نوش
ببینــم چــه نوشــته؟ مــن اشــعار و … را خواندم 
ــماره ۱۱!   ــف ۴۴ ش ــه ۲۴ ردی ــم قطع و گفت
مــادرم گفــت بگردیــد ببینیــد آقــای طالقانــی 
اینجــا بــه خاک ســپرده شــده؟ نــگاه کــردم و 
گفتــم بلــه مــادر اتفاقا چنــد قدمی اینجاســت. 
ــرد. از او  ــردن ک ــه ک ــه گری ــروع ب ــادرم ش م
ســوال کردیــم جــواب نــداد. چنــد روزی کــه 
گذشــت مــادرم گفــت: مشــغول جــارو کــردن 
ــد  ــپزخانه ش ــل آش ــی داخ ــدم کس ــودم دی ب
صــدای در را کــه شــنیدم صــدا زدم حســین؟ 
ــاز  ــه ب ــه را ک ــپز خان ــداد. در آش ــواب ن ج
ــد حســین  ــم محم ــم و گفت ــد بغل کــردم پری
ــدم  ــرم. خندی ــر قب ــت: س ــودی؟ گف ــا ب کج
ــه  ــپز خان ــل آش ــو داخ ــر ت ــر قب ــم مگ و گفت
ــت  ــن بهش ــر م ــادر قب ــه م ــت: ن ــت؟ گف اس
زهراســت قطعــه ۲۴ کنــار قبــر آقــای طالقانی.
ــرا  ــت زه ــدر بهش ــان  اینق ــین ج ــم حس گفت
بهشــت زهرا مــی کنی یکبــار مرا بهشــت زهرا 
ببــر ببینــم چــه شــکلی اســت؟ گفــت مــادر 
آنقــدر بهشــت زهــرا بــروی که خســته شــوی. 

خانــواده  مــا افتخــار داشــت ســه ســال پــس از 
شــهادت محمــد حســین  دســته گل دیگــری 
ــه  ــم ب ــرادرم داوود ه ــد. ب ــاب کن ــم انق تقدی
جمــع شــهدا پیوســت و تقریبــا دو ســه قدمــی 
محمــد حســین بــه خــاک ســپرده شــد. مــا هــر 
ــا  ــر آنه ــادر ســر قب ــدر و م ــه همــراه پ ــه ب هفت
می‌رفتیــم. امــا الان بواســطه کهنســالی نمی‌توانند 
هــر هفتــه برونــد. مــادرم می‌گویــد:  یــاد حــرف 
محمــد حســین مــی افتــم کــه می‌گفــت: 
آنقــدر بهشــت زهــرا بــروی تــا  خســته شــوی.

شجاعت و شهادت 
اتفاقاتــی کــه قبــل از شــهادتش رخ داده بــود 
را دوســتان محمــد حســین بــرای مــا تعریــف 
ــان ۸  ــک خیاب ــد  در ی ــی گفتن ــد و م کردن
ــر  ــد از آن معب ــم، بای ــک  بودی ــری و کوچ مت
مراقبــت می‌کردیــم تــا مبــادا عراقــی هــا عبور 
کننــد و خرمشــهر بــه دســت نیروهــای عراقــی 
ــه  ــد  شــروع ب بیفتــد، وقتــی عراقــی هــا آمدن
دفــاع کردیــم.  ناگهــان تانکــی نزدیــک شــد، 
ــا  ــد م ــی گفتن ــد م ــا بودن ــه آنج ــرادی ک اف
ــا شــجاعت  ــه ب ــم ک ــد حســین را دیدی محم
تمــام  نارنجــک بــه دســت بــه ســمت تانــک 
ــر  ــه زی ــد ب ــا بای ــت، چــون نارنجــک حتم رف
تانــک زده مــی شــد تــا موجــب انفجــار شــود. 
زمانــی کــه محمــد حســین بــه طــرف تانــک 
عراقــی مــی دوید چنــد گلولــه نیز به ســمت او 
شــلیک شــد، او بــه زیــر تانــک رفــت و در یک 
لحظــه  تانــک عراقــی  منفجــر شــد، مــا تصــور 
کردیــم کــه محمــد حســین توانســته خــودش 
را نجــات بدهــد.  شــهید بختیــاری مــی گفــت 
بــه دوســتانم گفتــم ، بگردیــد و حســین ریــزه 
ــل  ــی زب ــد، چــون کوچــک و خیل ــدا کنی را پی
بــود در جبهــه بــه او حســین ریــزه مــی گفتند، 
می‌گفــت: بعــد از مدتی گشــتن پیکــر  او را زیر 
تانــک پیــدا کردیــم کــه کامــا ســوخته بــود. 
شــهید بختیــاری مــی گفــت: محمــد حســین 
ــی فکــر نکــرد،  ــرای ایــن کار لحظــه ای حت ب
ایــن کار را از روی عشــق بــه میهــن و امــام )ره( 
انجــام داد، همیشــه در جمــع همرزمانــش 
ــه  ــت ک ــن اس ــم ای ــن آرزوی ــت: »م ــی گف م
ــم. ــام )ره( بکن ــاب و ام ــدای انق ــم را ف جان

فرشــته فهمیــده خواهــر شــهید محمــد 
ــن  ــه هــای زندگــی ای ــده ناگفت حســین فهمی
شــهید دانــش آمــوز را اینگونــه برایمــان بیــان 
ــای  ــت ه ــین فعالی ــال ۵۷ حس ــد: س می‌کن
ــل از  ــرد. دو روز قب ــاز ک ــود را  آغ ــی خ اتقلاب
بازگشــت امــام خمینــی)ره( بــه ایــران محمــد 
ــه  ــا وجــود اینکــه در شــلوغی هــا ب حســین ب
ــود ،   علــت تصــادف در بیمارســتان بســتری ب
بــا  اصــرار فــراوان   و بــدون گــوش کــردن بــه 
حــرف هــای پزشــک از بیمارســتان مرخــص 
ــه  ــهید داوود ب ــرم ش ــرادر دیگ ــا ب ــد  و ب ش
تهــران آمدنــد تــا از این موضــوع اطمینــان پیدا 
کننــد. همیشــه ســخنرانی هــا ی امــام )ره( را با 
ــی کــرد. ــه ‌ای خــاص گــوش م ــت و علاق دق

احترام به پدر و مادر 
محمــد حســین مثــل یــک معلــم خــوب بــرای 
مــن و خواهــرم بــود، همــواره ســعی مــی کــرد 
ــادر را  ــدر و م ــه پ ــرام گذاشــتن ب ــا احت ــه م ب
بیامــوزد. اخــاق و رفتــار او برای مــن و خواهرم 
الگــو شــده بــود. شــهید بختیــاری یکــی از هــم 
ــین  ــد حس ــه محم ــق و علاق ــش از عش رزمان
ــف  ــان  تعری ــره ای را  برایم ــادرم خاط ــه م ب
کــرده بــود، مــی گفت: شــب قبــل از شــهادت 
اصــرار کــرد روی دســتش بخوابــد، چفیــه اش 
ــرده  ــن ک ــاری په ــهید بختی ــت ش را روی دس
ــود  ــود و ســرش را روی دســت او گذاشــته ب ب
و گریــه  مــی کــرد. شــهید بختیــاری می‌گفت 
ــرد  ــه م ــو ک ــان ت ــین ج ــیدم: حس از او پرس
ــین  ــا حس ــی؟ ام ــه می‌کن ــرا گری ــتی چ هس
گفــت: دلــم بــرای مــادرم خیلــی تنگ شــده و 
دوســت دارم برگــردم و یکبــار دیگــر دســتش 
را ببوســم و از او خداحافظــی کنــم. ایــن موضوع 
باعــث شــد شــهید بختیــاری پــس از شــهادت 
ــان  ــرده و هم ــدا ک ــا را پی ــین م ــد حس محم
ــادرم  برســاند.  ــدر و م ــه دســت پ ــه را ب چفی

زمانیکه از حضــرت امــام )ره( 
ســوال کردنــد چــه کســانی مــی تواننــد 

پشــتیبان شــما باشــند و از دیــن دفــاع کننــد؟  
ــد  ــان فرمودن ــتند؟ ایش ــرادی هس ــه اف ــا چ آنه
ــن  ــا هســتند و همی ــواره ه ــن در گه ســربازان م
حــس درونــی حضــرت امام باعث شــد شــخصی 

چون شــهید فهمیده عاشــق امام )ره( شــده و در سن 
نوجوانــی بــا فرمــان امام بســیج شــده و 

بــه ســمت جبهــه هــا بــرود. 



مهارت زندگی

ــه  ــه گفت ــت. ب ــی اس ــی دوران حساس دوران نوجوان
ــر  ــه  ه ــت ک ــان دوره ای اس ــان و روانشناس کارشناس
کــدام از شــما عزیــزان شــاید در تصمیــم گیــری هایتــان 
ــش  ــوال پی ــان س ــوید ، برایت ــد بش ــک و تردی ــار ش دچ
بیایــد ایــن کار درســت اســت یــا غلــط ، یکــی از بهترین 
و متعالــی تریــن خصوصیــت و رفتار  انســانی بخشــندگی 
و ســخاوت اســت ، شــاید شــما هــم شــنیده باشــید خدا‌ 
ــت  ــتر دوس ــتند بیش ــنده هس ــه بخش ــی را ک بچه‌های
دارد. بخشــندگی و ســخاوت یکــی از صفاتــی اســت کــه 
اســام بــه آن بســیار توصیــه مــی کنــد. کودکانــی کــه 
ــواده  ــه همنــوع را در محیــط خان بخشــندگی و کمــک ب
ــئولیت‌پذیری‌  ــد و مس ــاس تعه ــد، احس ــاد می‌گیرن ی
ــور  ــا چط ــت. ام ــتر اس ــه بیش ــر جامع ــا در براب  آن‌ه
ــم  ــد و راه و رس ــاد بگیری ــندگی را ی ــد بخش ــی توانی م
درســت آن را بدانیــد ، ایــن مطلــب را بــه دقــت بخوانیــد.

سخاوت و بخشندگی  درست را یاد بگیریم 

ايـن هم مال تـو!
مصطفی تشویقی
 مشاور نوجوانان و روان درمانگر  

معصومه ماه پیکر 
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ــاد  ــد ی ــور بای ــه ط ــان چ ــئوال  نوجوان ــن س ــوان اولی ــه عن  ب
بگیرنــد بخشــنده  باشــند؟

ــایر  ــا س ــان ب ــاوت انس ــن تف ــم تری ــن و مه ــد  اولی ببینی
مخلوقــات در ایــن اســت کــه انســان صفــات متعالــی و بزرگی 
دارد ، ایــن صفــات همــان نعمــت هــای بــی کرانــی اســت کــه 
خداونــد متعــال بــه تــک تــک مــا داده اســت ، هــر چقــدر ما 
ایــن صفــات را بیشــتر پــرورش بدهیــم و در مورد آنها بیشــتر 
مطالعــه کنیــم و الگوهای درســتی در بیــن بزرگان دیــن و علم 
بــرای خودمــان پیــدا کنیــم ،  قطعــا هــم بــه خــدا نزدیــک تر 
ــری  ــر و بزرگت ــخصیت آرامت ــم روح و ش ــد و ه ــم ش خواهی
خواهیــم داشــت، امــا بــرای اینکــه بدانیــم چــه طــور بایــد 
یــاد بگیریــم بخشــنده باشــیم ، اول بایــد بدانیــم اصــا معنی 
بخشــندگی و ســخاوت چیســت ، بخشــندگی یعنــی کمک به 
هــم نــوع ولــی همیشــه شــاید ایــن جملــه کاربــرد نداشــته 
باشــد، مــا در برابــر هــر نــوع کمکــی نبایــد ســریع واکنــش 
نشــان بدهیــم، بلکــه باید خــوب در مــورد آن فکر کنیــم و آن 
را بــا  ارزش هــای دینــی و قانونــی مقایســه کنیــم  بعــد کمک 
ــک  ــورد کم ــا در م ــر ه ــم از بزرگت ــی توانی ــی م ــم ، حت کنی
کــردن و موقعیــت هایــی کــه بــه کمــک مــا احتیــاج اســت  
ــوب  ــردن خ ــک ک ــم کم ــوش نکنی ــم، فرام ــورت بگیری مش
اســت خیلــی خــوب ، ولی اگــر کســی از مــا درخواســت غلط 
و کمکــی نادرســت کنــد امــکان دارد  کــه هــم به جســم و هم 
روح مــا و حتــی زندگی مــا  لطمــه وارد کنــد ، بنابرایــن در این 
مواقــع بایــد یــاد بگیریــم بــه صراحــت و بــدون تعارف پاســخ 
ــم  ــراد دوری کنی ــن اف ــه ای ــردن ب ــک ک ــم و از کم ــه بدهی ن

توصیــه شــما بــه نوجوانــان بــرای اینکــه الگــوی مناســب کمک 
کــردن را پیــدا کننــد چیســت؟

پــدر و مــادر و بزرگترهایــی کــه نقــش تاثیرگــذاری در زندگــی 
هــر فــرد دارنــد مــی تواننــد بهتریــن الگــو باشــند ، البتــه بین 
بــزرگان و علمــای دینــی  و حتــی شــخصیت هــای اجتماعی به 
خصــوص شــهدای مــا داســتان هــا و روایــت هــای بســیاری در 
مــورد ســخاوت و کمــک  وجــود دارد کــه بــا مطالعــه تــک تک 
آنهــا بچــه هــای عزیــز مــی تواننــد راه و رســم  کمــک کــردن  
را یــاد بگیرنــد، چــرا کــه کمــک کــردن خــود نیــز آدابــی دارد.

بــه نکتــه مهمــی اشــاره کردیــد »آداب کمک کــردن« ، می شــود بیشــتر 
ــح بدهید؟ توضی

بلــه ببینیــد وقتــی مــا مصمم شــدیم کــه کمــک کنیــم و از کمــک کردن 
خــود مطمئــن شــدیم بایــد ســعی کنیــم بــه نحــوی برخــورد کنیــم کــه 
شــخصیت دوســت و یــا هم کلاســی مــا و هر شــخصی که مــا بــه او کمک 
مــی کنیــم صدمــه نبیند و شــخص کمــک گیرنــده دچــار ســرخوردگی  و 
افســردگی نشــود، بایــد بــه شــکلی کمــک کنیــم کــه  هــدف مــا، حــس 
محبــت و  انســان دوســتی، بــرای  آنهــا مشــخص باشــد  و بــا ایــن کمک، 
جایــگاه انســانی او حفظ شــود.  البتــه فراموش نکنیــد طــوری برنامه‌ریزی 
کنیــد  کــه بــا  ایــن کمــک کــردن لطمــه ای بــه خــود شــما وارد نشــود .

کمک کردن چه تاثیری در شخصیت و روح هر فرد دارد؟
ــم،  ــر بگوی ــفاف ت ــز ش ــوان هــای عزی ــه نوج ــر بخواهــم ب ــد اگ ببینی
ــن  ــت ، از همی ــان اس ــات انس ــن صف ــی از والاتری ــردن یک ــک ک کم
ــوم مــی شــود کــه هــر چقــدر روحیــه کمــک کــردن در  ــه معل جمل
آنهــا تقویــت بشــود، قطعــا آرامــش روحــی و فکــری بیشــتری خواهند 
داشــت  و همیــن آرامــش بــه آنهــا کمــک خواهــد کــرد زندگــی بهتری 
داشــته باشــند . نوجوانــی کــه بــه دوســتان و اطرافیــان خــود کمــک 
ــری  ــن یادگی ــرد و ای ــی گی ــاد م ــخاوت را ی ــت و س ــد گذش ــی کن م
زندگــی آینــده او را در بســیاری از جهــات تقویــت و تضمیــن مــی کند.

خداوند كمك به اندوهگين و ياري خواه را دوست دارد.

خوشا به حال آن کسی به  دیگران نكيي كند و براي آخرت خود توشه  ببرد.

هر مؤمني كه گرفتاري و مشکلات  دوست و برادر مومن خود  را بر طرف 
كند ،خداوند هفتاد گرفتاري دنيا و آخرت را از  او دور مي‏سازد

پيامبرصلي الله عليه وآله :

امام علي‏ عليه السلام :

امام صادق عليه السلام :



استان  لرستان

به تماشای گنبد آجری 

مکان:  روستای امامزاده قاسم )ع( 
موقعیت مکانی‌: کیلومتر 50 جاده‌ی اراک- ازنا در استان لرستان 

گردشگریپيشنهاد

26

گردشگری

فيلـم

کتاب

بازی

در ایــن دو صفحــه ســعی داریــم 
ــنهادی  ــته پیش ــماره بس ــر ش در ه
جــذاب و متنوعــی بــرای شــما آمــاده 
ــی  ــه فیلم ــد؟ چ ــا بروی ــم ، کج کنی
 ببینیــد؟ چــه کتابــی بخوانیــد ؟ 
ــا  ــد؟ ب ــد کدامن ــای جدی ــازی ه  ب
ــما را  ــردی ش ــای کارب ــرم افزاره ن
ــای  ــه ه ــی برنام ــم و... کل ــنا کنی آش
ــما را  ــت ش ــات فراغ ــه اوق ــذاب ک  ج
مــی تواند بــه بهترین شــکل پــر کند، 
ــد . ــت ندهی ــات را از دس ــن صفح ای

پيشنهاد

گنبد مخروطی‌شــکل امامزاده روســتای امام‌زاده قاســم )ع( در اســتان لرســتان بهترین نشــانی 
بــرای غریبــه و آشناســت. گنبــد آجــری امــام‌زاده از دور‌دســت‌ها دیــده‌ مي‌شــود. این مکان 
ــام هــای زیــد و قاســم اســت.  اهالــی این‌جــا می‌گوینــد حــدود  مقبــره دو امــام‌زاده بــه ن
800 ســال قبــل شــخصی به نــام ســيدميرنظام‌الدين مدنی در مســیر ســفر حرم مطهــر امام 
رضا)ع(گــذرش بــه ایــن روســتای کهــن مي‌افتــد و شــبی را مهمــان اهالــی روســتا مي‌‌شــود. 
در خــواب، امــام‌زادگان بــه خــواب او مي‌آينــد و مــکان دفــن خــود را بــه او نشــان مي‌دهنــد. 
او اگرچــه اول بــه آنچــه در خــواب مي‌بینــد اعتنایــی نميك‌نــد امــا بــا تکــرار خواب بــر خود 
واجــب مي‌بينــد كــه بــه دســتور دو امــام‌زاده بــرای ســاخت آرامــگاه عمــل کنــد. مخــارج 
ســاخت ایــن بنــای عظیــم از گنجینــه‌ای کــه اطــراف محــل دفــن آن دو امــام‌زاده یافــت 
شــد تامیــن می‌شــود. بــرای زیــارت ایــن امــام‌زاده مســیر ســختی در پیــش نداریــد. کافــی 
اســت از جــاده‌ی اصلــی شــهر ازنــا- اراک پــس از 14 کیلومتــر جــدا شــوید و راه مومن‌آبــاد 
ــید.   ــم)ع(خواهید رس ــام‌زاده قاس ــتای ام ــه روس ــاد ب ــس از مومن‌آب ــد. پ ــش بگیری را در پی

امیر حسین علومی



قصــه کتــاب از لحظــه حملــه 
عراقی‌هــا بــه قــرارگاه ایــران و 
ــتان  ــخصیت داس ــار ش ــن چه رفت
ــرارگاه  ــل و  ق ــایی مح ــرای شناس  ب
ــه  ــب حمل ــل از ش ــا قب ــی ه عراق
آغــاز می‌شــود. در شــب شناســایی 
مســائل و مــــشکلات فراوانــی 
ــرد  ــرار مــی گی ــای آنهــا ق پیــش پ
ــه  ــری را تجرب ــس گی  و لحظــات نف
 مــی کننــد، امــا حاضــر به بازگشــت 
ــمن  ــب دش ــا قل ــوند و ت ــی ش نم
ــرانجام در  ــد و س ــی رون ــش م پی
ایــن عملیــات موفــق و پیروزمندانه 
از هــم رزمــان اســتقبال مــی کننــد.
ــد  ــت ندهی ــاب را از دس ــن کت ای

در طــول مراحــل بــازی، شــما در نقــش 
ــت  ــه پش ــد ک ــرار گرفته‌ای ــربازی ق س
یــک ســنگر پنــاه گرفتــه و تــک و تنهــا 
ســعی در جلوگیــری از نفــوذ دشــمن را 
دارد. شــما در ایــن بــازی 3 مدل اســلحه 
ــا دو  ــازی ب ــرل ب ــد. کنت ــار داری در اختی
روش امــکان پذیــر اســت هــم می‌توانید 
ــود  ــل خ ــی موبای ــکان دادن گوش ــا ت ب
ــا حرکــت انگشــت خــود روی  ــم ب و ه
ــمن  ــمت دش ــه س ــش ب ــه‌ی نمای صفح
هدف‌گیــری کنیــد. ســنگری که پشــت 
ــه‌ی  ــط جنب ــم فق ــد ه ــاه گرفته‌ای آن پن
ظاهــری دارد و کوچکتریــن فرصــت بــه 
دشــمن باعــث اصابــت تیر به شــخصیت 
شــما می‌شــود و در تمــام مــدت بایــد از 
ســرعت عمل بالایــی برخــوردار باشــید.  

گردان 4 نفره
نویسنده : احمد دهقان 
نام انتشارات : سوره مهر

سال انتشار : 1396
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بازی موبایلی و ایرانی »هشتمین حمله«  
بازی جدیدی است که به موضوع جنگ 

تحمیلی ایران و عراق پرداخته است. 
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ایــن فیلــم ماجراجویانــه، داســتان 
ــن  ــه در حی ــت ک ــوان اس ــه نوج س
آمــاده شــدن بــرای مســابقه ســاخت 
پهپــاد، بــا پیــدا شــدن یــک یوزپلنگ 
در حوالــی محــل زندگیشــان، وارد 
مســائل و درگیری‌هــای مختلــف 
ســه  ایــن  می‌شــوند.  مهیجــی  و 
نوجــوان در حیــن آمادگــی بــرای 
مســابقه بــا افــرادی مواجــه می‌شــوند 
کــه از سایـــت موشــکی بــرای 
ــد و... ــی کردن ــی م ــرائیل جاسوس اس

نویسنده  وکارگردان:  
امیر داسارگر

تهیه‌کننده: حامد بامروت نژاد
بازیگران:  	هادی حجازی فر - محمد فیلی
متین‌پاکزاد- متین کرمانی- علیرضا اکبری

علی زکریایی- زین العابدین تقی‌پور

پرواز ممنوع 

فـيلم  پيشنهاد



 نوجوانان
را باور کنيد

نوجوان مخترع و رتبه اول جشنواره خوارزمی از رمز موفقیتش می گوید:

ــرد  ــه ف ــت ک ــی دوره ای اس نوجوان
ــران  ــه دیگ ــود را ب ــت دارد خ دوس
ثابــت کنــد. جشــنواره نوجــوان 
خوارزمــی از جملــه جشــنواره هایــی 
ــور در  ــا حض ــان ب ــه نوجوان ــت ک اس
آن دانــش و آگاهــی و اختراعاتشــان 
ــن  ــند. داوران ای ــی کش ــه رخ م را ب
ــا شناســایی مخترعیــن  جشــنواره ب
ــا  ــد ت ــی کنن ــاش م ــگان ت و نخب
ــوار  ــا هم ــرفت آنه ــرای پیش راه را ب
ــوان  ــرادی« نوج ــان م ــازند.» عرف س
15 ســاله از جملــه نوجوانان تلاشــگر 
ــا  و مخترعــی اســت کــه توانســته ب
اختــراع ســاعت هوشــمند رتبــه اول 
اســتانی جشــنواره خوارزمــی را از آن 
خــود کند و بــه مرحلــه کشــوری راه 
یابــد. پــای صحبتــش نشســتیم تــا 
ــد. برایمــان از رمــز موفقیتــش بگوی
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نوجوان موفق
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اغلــب دانــش آمــوزان به ویــژه آن هایــی که صبــح زود به 
مدرســه مــی رونــد نگــران بــه موقــع بیدار شــدن هســتند. 
تــرس از خــواب مانــدن و بــه کلاس درس نرســیدن بــه 
خصــوص هنــگام امتحانــات باعــث مــی شــود تــا دانــش 
آمــوز در طــول شــب هــم نتوانــد خــواب راحتــی داشــته 
ــرادی  ــان م ــا عرف ــد ت ــث ش ــوع باع ــن موض ــد. همی باش
دانــش آمــوز پایــه نهــم بــه فکــر اختراع ســاعت هوشــمند 
ــد:  ــان می‌گوی ــش برایم ــل اختراع ــان از دلی ــد. عرف  بیافت
» ایــده و پیشــنهاد اختــراع ســاعتم کــه اســمش را ســاعت 
ــا پیشــنهاد  ــود. ب ــدرم ب هوشــمند گذاشــته ام از طــرف پ
پــدر کــه گفــت: بایــد ســاعتی داشــته باشــی کــه هنــگام 
بیــدار شــدن از خــواب ســطح هوشــیاری فــرد را بســنجد، 
مــرا بــه فکــر ســاخت ایــن ســاعت انداخــت. « ســاخت 
ســاعت هوشــمند بــرای عرفــان تنهــا دو هفتــه زمــان بــرد.  

اختراعی که تنها 50 هزار تومان هزینه داشت
ــان ســاخته اســت.او  ــزار توم ــا 50 ه ــان ســاعتش را ب عرف
بــه هزینــه صــرف شــده بــرای اختراعــش اشــاره مــی کنــد 
و مــی گویــد: » ســاخت ســاعت هوشــمند برایــم 50 هــزار 
تومــان تمــام شــد. بعضــی افراد فکــر می کننــد بــرای اینکه 
اختراعــی داشــته باشــند بایــد هزینــه زیــادی صــرف کنند و 
همیــن موضــوع باعــث مــی شــود تــا بــرای ایده‌هایــی کــه 
ــد حــال آنکــه گاهــی  ــو نگذارن ــدم جل ــد ق در ذهــن دارن
اوقــات بــا کمتریــن مبلــغ هــم مــی تــوان اختــراع کــرد.« 
ســاعت هوشــمندی کــه عرفــان ســاخته اســت تــا ســطح 
هوشــیاری فــرد همچنــان زنــگ می‌زنــد. او دربــاره کارکــرد 
ــه  ــاعتی ک ــای س ــی از کاره ــد: » یک ــی گوی ــش م اختراع
ســاختم ایــن اســت کــه وقتــی زنــگ مــی زنــد فــرد بایــد 
تــا چندیــن ثانیــه کلیــدی را همچنــان نگــه دارد تــا زنــگ 
ســاعت قطــع شــود در غیــر ایــن صــورت ســاعت بــا تغییــر 
صــدا و آلارم همچنــان زنــگ مــی زنــد. نگــه داشــتن کلیــد 
ــه ســطح هوشــیاری  ــرد ب ــا ف ــی شــود ت ســاعت باعــث م
کامــل برســد یــا بــه قــول خودمان خــواب از ســرش بپــرد.« 
او حــرف هایــش را ادامــه مــی دهــد: » از دیگــر کاربردهای 
ــد.« ــی ده ــان م ــط را نش ــای محی ــت دم ــن اس ــاعتم ای س

بازارچه راهی بری شرکت در جشنواره
دانــش آمــوز مخترع نمی دانســت ســاعتی که ســاخته اســت 
مــی توانــد یــک اختــراع باشــد. او مــی گویــد: » هــر ســال 
در مدرســه مــان بازارچــه ای برگــزار مــی شــود تــا دانــش 
آمــوزان دســت ســازه هــای خــود را بــرای فــروش بگذارنــد. 
ــه  ــروش ب ــرای ف ــودم را ب مــن هــم ســاعتی کــه ســاخته ب
بازارچــه آوردم. دبیــر کار و فــن آوری مان وقتی ســاعتم را در 
بازارچــه دیــد گفــت ســاعتت را ببــر دفتــر دبیــران تــا با هم 
صحبــت کنیــم. تصــور مــی کــردم مــی خواهــد آن را بخــرد. 
قیمتــی کــه بــرای ســاعت گذاشــته بــودم همــان 50 هــزار 
تومــان و قیمت تمام شــده ســاخت ســاعت بــود. وقتــی آقای 
محمــدی دبیــر کار و فــن اوری بــا من درباره ســاعتم صحبت 
ــا  کــرد فهمیــدم ایــن دســت ســازه یــک اختــراع اســت. ب
کمــک آقــای گل محمــدی مدیــر مدرســه و آقــای محمدی 
دبیــر کار و فــن آوری توانســتم در جشــنواره خوارزمــی 
شــرکت کنــم و بــا کســب رتبــه اول بــه مســابقات کشــوری 
ــم.« ــدا کن ــاه دیگــر برگــزار مــی شــود راه پی ــد م کــه چن

نباید به بیگانه محتاج باشیم
 نوجــوان مختــرع کشــورمان از اینکــه طرحــش در جشــنواره 
ــد:  ــی گوی ــت. او م ــحال اس ــت خوش ــده اس ــه ش  پذیرفت
» جوانــان و نوجوانــان ایرانی افراد باهوش و مســتعدی هســتند 
ــد نیازهــای خودشــان را بســازند. تنهــا بایــد  کــه مــی توانن
امکانــات فراهــم باشــد. آن طور کــه از بزرگترهایم شــنیده ام 
شــهدایمان بــا جــان فشــانی های خــود نگذاشــتند تا کشــور 
مــا زیــر ســلطه بیگانــه و دشــمن بــرود مــا هــم بایــد تــاش 
کنیــم بــا اختراعــات جدیــد هــر چنــد کوچــک راه آنهــا را 
ادامــه دهیــم و برای نیازهایمــان به بیگانگان محتاج نشــویم.« 
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طب سنتی
 اين شماره

آبله مرغان

های خارش دار  تاول‌ 
کارشناس طب سنتی مجله از عوامل و درمان بیماری 
واگیردار آبله مرغان به شما بچه های عزیز  می‌گوید 

کارشناس:
محمد ابراهیم ابراهیمی

تحصیلات: 
دکترای طب سنتی

بــا آغــاز فصــل ســرما بیمــاری آبلــه مرغــان 
بیــن نوجوانــان شــیوع پیــدا مــی کنــد. ایــن  
ــردار  ــی و واگی ــاری عفون ــی بیم ــاری نوع بیم
اســت  کــه اگــر شــما تــا بــه حــال نگرفتــه 
ــد. دوره‌ی  ــه آن را داری ــا ب ــکان ابت ــید ام باش
ــان ورود  ــی زم ــاری یعن ــن بیم ــان اي پنه
ــان  ــا زم ــما ت ــدن ش ــاری‌زا  در ب ــل بیم عام
بــروز علائــم بیمــاری  معمــولا بیــن 14 تــا 21 
ــی دارد.  ــای خفیف ــانه ه ــه  نش ــت ک روز اس
ــردرد و  ــت س ــن اس ــاران ممك ــی از بیم بعض
تــب داشــته باشــند در حالــی كــه در بیشــتر 
ــه جــز جوش‌هــای  مــوارد علامــت خاصــی ب
قرمــز رنــگ پوســتی خــارش‌دار دیــده 
نمی‌شــود. ایــن جــوش هــا ممکــن اســت در 
ــل  ــان و داخ ــی روی زب ــما حت ــدن ش ــام ب تم
ــی  ــا زمان ــده بشــود.  ت چشــم شــما هــم دی
کــه ایــن جــوش هــا هســتند احتمــال انتقال 
ــود دارد.  ــم وج ــر ه ــراد دیگ ــه اف ــاری ب بیم
پــس بایــد حواســتان جمــع باشــد کــه از هم 
ســن و ســال های خــود که دچــار ایــن بیماری 
شــده انــد تــا بهبــودی کامــل فاصلــه بگیرید.

گردآوری : میثم علومی 
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روش‌های درمانی در آبله‌مرغان با اسـتفاده از روش های طب سـنتی بسـیار سـاده و در دسـترس است. 
دکتـر ابراهیمـی بـه  افـرادی کـه  مبتال بـه ایـن بیمـاری می‌شـوند توصیـه می‌کنـد از داروهای 1

گیاهـی اسـتفاده کننـد. اولیـن توصیـه‌ی متخصص طب سـنتی مجله اسـتفاده از جوش شـیرین اسـت؛ 
»یـک و نیـم قاشـق غذاخـوری جوش شـیرین را در یک لیـوان آب بريزيد و هم بزنید. سـپس با اسـتفاده 
از یـک لیـف حمـام نـرم محلول را روی نقاطـی که خارش دارد بماليد و اجازه دهید خشـک شـود. جوش 
شـیرین می‌توانـد بـه کنتـرل خـارش و سـوزش ناشـی از آبله‌مرغـان کمـک کند. یکـی دیگـر از روش‌‌ها 
ترکیب نصف یا یک فنجان جوش شـیرین در آب وان حمام و قرار گرفتن بیمار به مدت 30 دقیقه در آن اسـت. 

دکتـر ابراهیمـی بـه روش‌هـای دیگـر درمانی کـه یکی از آن‌ها اسـتفاده از سـرکه اسـت اشـاره می‌کند و  می‌گویـد: »بـرای درمـان محل زخم‌های آبله می‌توانید روی سـرکه‌ی قهوه‌ای حسـاب کنید. این سـرکه 2
 خـارش پوسـت را برطـرف مـی کنـد  و زخـم هـای ناشـی از جـوش هـای آبلـه مرغـان را بـه سـرعت بهبود 
می بخشـد. فقط کافی اسـت یک دوم فنجان سـرکه‌ی قهوه‌ای را به آب ولرم وان حمام اضافه کرده و به مدت 
۱۰ تـا ۱۵ دقیقـه در آن حمـام کنیـد یا این‌که پنبه را به سـرکه آغشـته کنیـد و روی محل زخم‌‌ها قـرار دهید. 
عسـل هـم بـه کاهش خـارش و التیـام تاول‌هاى ناشـی از آبله‌مرغـان کمک م‌ىکند. عسـل خالـص را روى 
تاول‌‌هـا قـرار دهيـد تـا خارش و التهاب کاهش پیدا کند. این كار را دو تا سـه بـار در روز می‌توانید انجام دهید. 

سـوپ تهیـه شـده از هویـج و گشـنیز در درمـان آبله‌مرغـان بسـیار مفیـد اسـت. این‌‌‌هـا سرشـار از 
آنتی‌اکسـیدان هسـتند و خـوب شـدن بیماری شما را سرعـت مـی بخشـند. بـرای تهیـه‌ی این سـوپ یک 3

فنجـان هویـج خـرد شـده را با یک و نیم فنجان برگ گشـنیز تـازه  در دو و یک‌چهارم فنجان آب جوشـانده 
بریزیـد و یـک سـاعتی اجـازه دهید جـوش بخورد. این سـوپ را یک‌بـار در روز به مـدت یک ماه مصـرف کنید.  

نسخه‌های سنتی 

شـدید  دچـار  مرغـان  آبلـه  بـه  اگـر 
سـعی کنیـد تـا مـی توانیـد اسـتراحت 
کنیـد ، از خـارش جـوش هـای خـود بـه 
نحـوی کـه زخـم شـوند خـودداری کنید 
چـون جـای ایـن جـوش هـا  شـاید بـرای 
سـعی  نـرود.  بیـن  از  و  بمانـد  همیشـه 
کنیـد داروهـای خـود را منظـم بخـورد. 

مبتال  مرغـان  آبلـه  بـه  اینکـه  بـرای 
نشـوید باید همیشـه مراقب سالمتی و 
بهداشـت محیـط تان باشـید ، قبـل از هر 
چیـز مطمئن شـوید کـه واکسـن مربوط 
زمانـی  دوره‌هـای  در  بیمـاری  ایـن  بـه 
مشـخص بـه شـما تزریق شـده اسـت.
وقتی که یکی از دوسـتان شـما مشـکوک 
بـه آبله مرغان اسـت و جـوش های قرمز 
رنـگ  در تمـام بـدن او دیـده می‌شـود 
سـعی کنیـد از او  فاصله  بگیریـد زیرا این 
بیماری ازطریق تماس تفنسـی به سرعت 
پخـش مـی شـود و افـرادی که قبال آبله 
مرغـان نگرفتـه انـد را به سـرعت به این 
بیماری دچار می کند. سـعی کنیـد هر روز 
بـه دفعات دسـت هـا و صورت خـود را با 
مایع شست و شـوی مخصوص و آب ولرم 
بشـویید و خـوب خشـک کنید. از وسـایل 
دوستان و همکلاسـی های  خود سعی کنید 
کمتر اسـتفاده  کنید و در صورت استفاده 
دسـتان خود را به دقت بشـویید. از غذاها 
و خوراکـی هایی که نسـبت به سالمتی و 
بهداشتشـان شـک دارید خودداری کنید.

توصیه هایی برای پیشگری
 از مبتلا شدن به آبله مرغان 

 مراقب التهاب 
جوش های قرمز باشید
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و کنترل رفتار‌های نوجوانان در فضای مجازی 
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امــروزه بــا ورود وســایل ارتباطــی گوناگــون مثــل تبلــت، موبایــل و ...  در زندگــی 
همــه مــا مخصوصــا نوجوانــان عزیــز و فضــای مجــازی و شــبکه هــای اجتماعی  
ــت  ــم  و ســاعاتی را در طــول روز در اینترن ــر آن شــده ای ــا درگی کــه بیشــتر م
و شــبکه هــای مجــازی مــی گذارنیــم بایــد خیلــی مراقــب باشــیم و در تمــام 
لحظاتــی کــه مشــغول اســتفاده از ایــن فضاهــا و برنامــه هــا هســتیم احتیــاط 
لازم را بــه عمــل بیاوریــم. ایــن وســایل ماننــد چاقــوی دو لبــه‌ای هســتند کــه 
می‌تواننــد هــم مفیــد باشــند و هــم خطرنــاک .  فضــای مجــازی و شــبکه‌های 
اجتماعــی شــاید کاربــردی باشــند  ولــی فرامــوش نکنیــد خطراتشــان بیشــتر 
ــز را  ــان عزی ــاید نوجوان ــه  ش ــیبی ک ــن آس ــت ، مهمتری ــان اس از منفعتش
ــی را  ــا نکات ــما اینج ــی ش ــرای راهنمای ــت.ما ب ــامت روان اس ــد س ــد کن تهدی
ــوید. ــراه ش ــا هم ــا م ــتند. ب ــردی هس ــد و کارب ــه مفی ــم ک ــی کنی ــزد م گوش

تنهایـی، افسـردگی، اضطـراب و وابسـتگی بیش از حـد از مشـکلات اولیه و 
اساسـی اسـتفاده نادرسـت و زیـاد از فضـای مجـازی اسـت که  عالوه بر 
مشـکلاتی که گفته شـد می تواند اعتماد به نفس شـما را هم پاییـن بیاورد.

پسـران و دختـران عزیـز قبـل از هر کاری سـعی کنیـد برای 
اسـتفاده از موبایـل و تبلت  یـا کلا فضای مجازی و شـبکه‌های 
اجتماعی اطلاعات کافی و مفید از معلمان ، بزرگترها به خصوص 
پـدر و مـادر و حتی برادر یـا خواهر بزرگتر خود کسـب کنید .

اگـر دوسـتان و هـم کلاسـی هـای شـما کانـال، محیط‌هـا 
و یـا صفحـه هـای مشـخصی را بـه شـما معرفـی کردنـد 
در مـورد آن هـا تحقیـق کنیـد، بـا بزرگترهـای خـود در میان 
بگذاریـد تـا آنهـا راهنمایی دقیـق و درسـتی بکنند ، شـاید این 
صفحـه هـا و یـا فضاهـا بـرای شـما خطرنـاک و مضر باشـد.

سعی کنید برنامه و زمان‌بندی مشخص و جامعی برای استفاده 
از اینترنـت و یـا شـبکه های اجتماعـی و فضای مجازی داشـته 
باشـید ، عادت کردن و بـه نحوی اعتیاد به این فضاها شـما را 
از دنیـای واقعی دور خواهد کرد، پس نگذارید  بیشترسـاعت 
شـما را بگیرنـد و بـه درس و زندگی شـما لطمـه وارد نکنند.

سـعی کنیـد بیشـتر وقـت خـود را بـه مطالعـه درس ها و 
کتـاب های مفیـد بگذرانیـد و اولویـت اصلی شـما مطالعه 
و یادگیـری باشـد ، اسـتفاده از فضـای مجـازی و کلا موبایل 
و تبلـت شـما را تنبـل می‌کنـد و صدمـات جسـمانی نیز به 
شـما وارد می‌کنـد ، بـه خاطـر  همیـن مـا توصیـه می‌کنیم 

اسـتفاده از کلاس هـای ورزشـی  را فرامـوش نکنید.

از بزرگترهای خود  بخواهید که محیط های مناسـب با سـن و 
سـال شـما را به شما معرفی کنند محیط هایی که هم  بی خطر 
باشـند و هـم اطلاعات مفیـد و کاربـردی به دسـت بیاورید.

بـه جـای اینکـه دوسـتان مجـازی پیـدا کنیـد بـا دوسـتان و 
همکلاسـی‌های واقعـی خـود وقـت بگذرانیـد چـرا که شـما 
افـرادی کـه در فضـای مجـازی هسـتند ، نمی‌شناسـید و 
نمی‌دانیـد آنچه که خود را معرفی می کنند  اصلا واقعی اسـت 
یا نه ، شـاید حتی آنها افرادی باشـند که سنشـان خیلی بیشتر 
از شـما باشـد و  به دروغ قصد فریب شـما را داشـته باشند.

وقتی که شـما بیش از اندازه به این فضاها و شـبکه های اجتماعی عادت کنید 
قطعا انگیزه تان برای گذراندن وقت با دوسـتان خود کمتر خواهد شـد و به 
نحوی معتاد به این شـبکه ها خواهید شـد، در نتیجه به مرور تنها می شـوید.

در فضـای مجـازی افراد و محیط هایی هسـتند که  اطلاعـات و تصاویری برای 
شـما ارسـال می کنندکه بسـیار خطرناک هسـتندو  به سالمت ذهن و روح 
شـما آسیب می رسانند و شـما را به مسیرهای اشـتباه و پرخطری می کشند.

اطلاعات و آمار غلط توسـط دشمنان شـما و این سرزمین باعث می شود به 
مرور نسـبت به آموزه‌های دینی و اعتقادات مذهبی تان سسـت تر بشوید 
و بـه قول معروف در دامـی که آنها برای نوجوانان ما پهـن کرده اند بیافتید.

محیط اینستاگرام  به نحوی است که  هر کسی با هر نیتی تصاویر و فیلم های خود 
را به اشـتراک می گذرد  و افرادی هم هستند که با نیت دوستی به شما نزدیک  
می شـوندو بسیار خطرناک هستند،  مراقب باشـید  از شما سواستفاده نکنند. 

کارشناس:
سمیه‌سادات لوح موسوی
نویسنده و پژوهشگر 
حوزه سلامت  نوجوان 

1

2

3

4

5

راهکارهای کاربردی  و مفید
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 عروس
 مرغان

درباره‌‌ی ویژگی‌های
 شگفت‌انگیز طاووس چه می‌دانید؟ 

ــث  ــه باع ــده همیش ــن پرن ــر ای ــی کم‌نظی ــانه‌ای و زیبای ــای افس ویژگی‌ه
ــن  ــد. در ای ــا کرده‌ان ــک تماش ــه او را از دور و نزدی ــده ک ــانی ش ــگفتی کس ش
مطلب کمــی بیشــتر دربــاره‌‌ي ویژگی‌هــای جالب ایــن پرنــده خواهیــد خواند.

پرنده‌های هندی 
دمشـان  روي  زیبایـی  پرهـای  نـر  طاووس‌هـای 
دارنـد. آن‌هـا بـه صـورت وحشـی در طبیعـت 
روزگار  در  امـا  نمی‌شـوند  دیـده  امـروز  ایـران 
قدیم، سـاکن جنوب شـرق ایـران بودنـد. گونه‌ای 
طـاووس  هنـدی،  طـاووس  نـام  بـا  طـاووس  از 
بومـی شـبه‌قاره‌‌ي هنـد اسـت. طـاووس درواقع 
از مرغـان خـاص آسیاسـت. ایـن پرنـده‌‌ي زیبـا 
لااقـل دو نـوع مختلـف دارد کـه یکی اهلی شـده 
و دیگـری غیراهلـی اسـت. در برخی از نقـاط هند، 
این پرنـده مقـدس شـمرده می‌شـود. در انتهای 
بـدن آن یـک دسـته‌‌ پر خیلـی بلنـد و بسـیار زیبا 
قـرار دارد کـه می‌توانـد آن را بـه دلخـواه خـود 
ماننـد چتر بـاز کنـد. بایـد توجـه کنید کـه علاوه 
بر ایـن، طـاووس نر پرهـای تاج‌مانندی هـم دارد. 

گردآوری: مهدی کاویانی
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1/5 مـتر

دم 1/5متری طاووس نر

هیچ‌وقت کوچ نمی‌کند 

سـر و گـردن، سـینه و وسـط دم اصلـی طـاووس معمـولا آبی‌رنـگ اسـت و بقیـه‌‌ي 
قسـمت‌های آن بلوطی‌رنـگ. طـول طـاووس نـر بـا احتسـاب دم غیرحقیقی‌اش بـه 210 
سـانتی‌متر می‌رسـد. طاووس ماده چنین پرهایی ندارد. پشـت و دم آن قهوه‌ای کمرنگ، 
زیر سـینه‌اش سـفید، بالای سـینه و زیر گلویش سبز و خاکسـتری و منقارش قرمز است. 
طاووس‌هـای ماده دم‌هـای کوتاهی دارنـد و پر‌هایشـان تیره‌تر از نرهاسـت. پرهای دم 
طـاووس، سـبز یـا آبی درخشـان اسـت که نقش‌هـای زیبایی به شـکل 
چشـم دارنـد. طـاووس نر دراز‌تریـن پر را بیـن پرنـدگان دارد که طول 
آن بـه بیـش از 1/5 متر می‌رسـد. طاووس نـر اندام زیبا و پرهای بسـیار 
جالبی دارد و طاووس ماده اغلب کوچک‌اندام و دارای پرهای سـاده‌ اسـت. بین 
طاووس‌هـا هم طاووس‌هـای نر با دیگـر طاووس‌ها رقابت می‌کننـد و در برابر 
آن‌هـا بال و پر می‌گشـایند و با زیبایی رنگ خودشـان دل رقیب را می‌سـوزانند! 

ایـن پرنـده در مواقـع خطـر از بال‌های خـود بـرای پـرواز کمتر اسـتفاده می‌کنـد. برای 
این‌کـه در امـان باشـد، بیشـتر بـه محل‌هـای انبـوه جنـگل پنـاه می‌بـرد. طـاووس آبی 
بـرای پـرواز احتیاج بـه دویدن نـدارد و این عمـل را در یک لحظـه و بـدون مقدمه انجام 
می‌دهـد. بـال زدن طـاووس آبی در آسـمان بسـیار آهسـته اسـت و با سـایر پرندگان 
تفـاوت دارد. از خصوصیـات جالـب طـاووس آبـی ایـن اسـت که بـا وجود این‌کـه وطن 
اصلـی‌اش مناطـق گرمسـیری و حـاره اسـت ولـی زندگـی در سـرما را به خوبـی تحمل 
می‌کنـد و حتـی می‌تواند شـب‌ها روی درختان پوشـیده از برف به سـر ببـرد. این حیوان 
بـه محـل زندگی خـود کاملا وفادار اسـت و هرگز از آن‌جـا به جای دیگـری کوچ نمی‌کند.  

امیرالمومنین )ع( در خطبه‌‌ي ۱۶۵ نهج‌البلاغه درباره‌ي 
پرنـدگان  »از شـگفت‌انگیز‌ترین  فرمـوده‌:  طـاووس 
 در آفرینـش، طـاووس اسـت کـه قـدرت و هنرمندی 
بی همتـای خداونـد را در آن می بینـی. رنگ‌های پر و 
بالـش را  ماننـد یک هنرمند نقاشـی کرده بـا بال‌های 
زیبـا که پرهـای آن بـه روی یکدیگر قرارگرفتـه و دم 
کشـیده‌اش کـه چون به سـمت پرنـده ماده مـی‌رود، 
آن را مثـل چتـری باز می کند و بر سـر خود سـایبان 
می‌سـازد، گویـا بادبان کشـتی اسـت که ناخـدا آن را 
برافراشـته. طاووس بـه رنگ‌های زیبای خـود می‌نازد 
و خوشـحال دم زیبایـش را بـه ایـن سـو و آن سـو 
می‌چرخانـد.  اگـر رنگ‌های پـر طاووس را بـه گل های 
روی زمین تشـبیه کنی، خواهی گفت دسته گلی است 
که از شـکوفه‌های رنگارنـگ گل‌های بهـاری به وجود 
آمده و اگر آن را با پارچه‌های پوشـیدنی تشـبیه کنی، 
ماننـد پارچه‌های زیبـای پرنقـش و نگار یـا پرده‌های 
رنگارنـگ اسـت و اگـر آن را بـا جواهـرات مقایسـه 
کنـی مانند نگین‌هـای رنگارنگی اسـت کـه در نواری 
از نقـره بـا جواهرات بی همتـا تزیین شـده«. درباره‌‌ي 
روانشناسـی طاووس‌هـا هـم مطالبـی در نهج‌البلاغه 
آمـده با ايـن موضوع: »طـاووس مغـرور راه مـی‌رود و 
دم و بال‌هـای خـود را نـگاه می‌کنـد. پس بـا توجه به 
زیباییـش و رنگ‌هـای گوناگون پر و بالش قهقهه سـر 
می‌دهـد اما چون نگاهـش به پاهایش می‌افتـد، فریاد 
مـی زند، انـگار گریان اسـت. طوری که  شـکایت دارد 
و انـگار دردی دارد. زیـرا پاهـای طـاووس مثـل سـاق 
خـروس دورگـه‌ي هنـدی و ایرانـی باریک و زشـت و 
در یک سـوی سـاق پایـش ناخنکـی مخفـی دارد«. 
شـگفتی رنگ‌آمیزی پرهـای طـاووس از بخش‌های 
دیگـر ایـن گفته‌هـا در نهج‌البلاغـه اسـت؛ »روی 
گـردن طـاووس بـه جـای یـال، کاکلی سـبزرنگ و 
پرنقـش و نـگار روییـده و برآمدگـی گردنـش مثل 
آفتابـه‌ای نفیـس و رنگارنـگ اسـت و از گلویـش تا 
روی شـکمش بـه زیبایـی رنگ‌آمیزی شـده یا مثل 
پارچه‌ي حریر براق یا آیینه‌ای شـفاف که پـرده روی آن 
انداختـه اند. در اطـراف گردنـش انگار چادری سـیاه 
افتاده که چون رنگ آن شـاداب و بسـیارجذاب است 
فکـر مـی کنی بـا رنگ سـبز تنـدی ترکیب شـده.  

پرنده‌ي رنگارنگ
در نهج‌البلاغه 
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داستان طنز

این قسمت می رم حلیم بخرم !

داوود امیریان
 برگرفته از کتاب رفاقت به سبک تانک 
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می رم حلیم بخرم !
حرفــم  بــه  کســی  حتــی  کــه  بــودم  کوچــک  قــدر  آن 
نمی‌خندیــد. هــر چــی بــه بابــا ننــه‌ام می‌گفتــم ‌مــی خواهــم 
بــه جبهــه بــروم محــل آدم بهــم نمــی ‌گذاشــتند. حتــی تــو 
ــه جبهــه  بســیج روســتا هــم وقتــی گفتــم قصــد رفتــن ب
را دارم همــه بــه ریــش نداشــته‌ام هرهــر خندیدنــد. 
ــد  ــالله بای ــه الا و ب ــدرم ک ــه پ ــبیدم ب ــریش چس ــل س مث
بــروم جبهــه. آخــر ســر هــم کفــری شــد و فریــاد زد‌: »بــه 
بچــه کــه رو بدهــی ســوارت می‌شــود. آخــر تــو نیم‌وجبــی 
ــری.«  ــرت بگی ــه س ــی ب ــه گِل ــه چ ــروی جبه ــی ب می‌خواه
دســت آخــر کــه دیــد مــن مثــل کنــه بــه او چســبیده‌ام رو 
کــرد بــه طویله‌مــان و فریــاد زد:»آهــای نورعلــی، بیــا ایــن 
را ببــر صحــرا و تــا مــی خــورد کتکــش بــزن و بعــد آن‌قــدر 

ــد!« ــا جانــش دربیای ازش کار بکــش ت
قربــان خــدا بــروم کــه یــک بــرادر غــول پیکــر بهــم داده 
ــار  ــک ب ــک زدن. ی ــرای کت ــی‌داد ب ــان م ــط ج ــه فق ــود ک ب
الاغ‌مــان را چنــان زد  کــه بدبخــت ســه روز صدایــش 
مــرا  و  دویــد طرفــم  آمــاده  حاضــر   نورعلــی  گرفــت! 
بســت بــه پــالان الاغ و رفتیــم صحــرا، آن‌قــدر کتکــم زد 

ــی روی زمیــن  ــور شــدم مدت ــان مجب ــرم تن ــل ن کــه مث
بخــزم و حرکــت کنــم. بــه خاطــر اینکــه تــو ده،مدرســه 

ــه  ــم را ک ــرادر کوچک ــن و ب ــام م ــود. باب ــی نب راهنمای
ــاق در  ــک ات ــهر و ی ــود، آورد ش ــی ب کلاس اول راهنمای

ــی درس  ــد مدت ــرد و برگشــت. چن ــاره ک ــل اج ــه فامی خان
ــادم.  ــه افت ــه جبه ــن ب ــر رفت ــه فک ــاره ب ــدم و دوب خوان
رفتــم ســتاد اعــزام و آن‌قــدر فیلــم بــازی کــردم و 

ــزام، ــئول اع ــه مس ــا اینک ــردم ت ــاس ک  التم
جان به لب شد و اسمم را نوشت.

روزی کــه قــرار بــود اعــزام شــویم. 
صبــح زود بــه بــرادر کوچکــم گفتم: 
»مــن مــی روم حلیــم بخــرم و زودی 
ــتم و  ــه را برداش ــردم.« قابلم برگ

جلــوی در خانــه قابلمــه را زمین گذاشــتم 
و یــا علــی مــدد. رفتــم کــه رفتــم.

درســت ســه مــاه بعــد از جبهــه برگشــتم. 
در حالــی کــه ایــن مــدت از تــرس، حتــی 
ــتاده  ــواده ام نفرس ــرای خان ــه ب ــک نام ی
بــودم. ســر راه از حلیــم فروشــی یــک 
کاســه حلیــم خریــدم و رفتــم طــرف خانه. 
در زدم بــرادر کوچکــم در را بــاز کــرد 
ــت:  ــه گف ــا طعن ــد ب ــم را دی ــی حلی و وقت
»چــه زود حلیــم خریــدی و برگشــتی!« 

ــت.  ــده ام گرف خن
برگردانــد و فریــاد زد:  داداشــم ســر 
»نــور علــی بیــا کــه احمــد آمــده!« بــا 
شــنیدن اســم نــور علــی چنــان فــرار 
 کــردم کــه کفشــم در خانــه جــا مانــد! 
و مــن بــودم کــه مــی دویــدم و نــور علــی 

بــود کــه بــه دنبــال مــن مــی دویــد ...
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هر روز که دانشگاه شکاری 
 

می آمد لباس ساده  و معمولی 

 
می پوشید برایم همیشه سوال بود، 

را سوال کردم ؟تا اینکه دل را زدم به دریا و دلیلش 

عباس جان دلیل اینکه انقدر ساده 

لباس می پوشی چیه؟ اصلا ندیدم 

لباس گرانقیمت بپوشی؟ 

ن و 
تمام جوان های هم س

 با مد روز 
سال تو این روزها

ک 
س شی

و لبا
ش میرند 

پی

می پوشند!

ی 
سم

س: تب
عبا

د 
ا لبخن

د و ب
کر

ا داد 
م ر

جواب

عباس: ای بابا چی فکر کردی 

لباس شیک که به ما نمیاد 

ما را چه به مد روز

من که آدم امروزی نیستم!!!
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تصویرگر: علیرضا باقری 
برگرفته از زندگی شهید عباس بابای

عباس جان واقعا برام عجیبه چون تا 

بحال ندیدم به لباس و کلا چیزهایی 

که برای بقیه مهمه اهمیت بدی !

 بگو ، شاید تونستم
قانعت کنم به عنوان یه افسر خلبان 

یه مقدار شیک تر باشی!!

ی بینم  
م، م

ی کن
حالا که فکر م

ت ، اصلا توصیه 
ق با تو هس

ریبا ح
تق

ن ما همین ساده 
ا و بزرگان دی

انبی

ت.
ی کردن اس

زندگ

ی!!!
ا قانع کرد

ن ر
جالبه تو م

عباس: همین باعث می شه

 
 که کمتر به این دنیا دل ببندم و 

در برابر سختی ها مقاوم تر 

و آماده تر باشم  

س: ببین واقعا دوست 
عبا

نداشتم راجب این موضوع 

حرف بزنم ، ولی چون اصرار 

داری بهت می گم 

عباس: انسان باید غرور و منیتهای 

 
خود را از میان برداره و نفسش را تنبیه کنه 

 
و از هر چیزی که او را به رفاه و آسایش 

 
بی نتیجه می کشه و عادت می ده  پرهیز کنه، 

تا نفس اون پاک  باشه. ما نباید فراموش کنیم 
که هر چه در این دنیا به انسان سخت بگذره 

عباس: تازه اینجوری همرنگ و هم  دین ساده زیستی استفراموش نکن دین مادر آن دنیا راحت تر است. 

شکل مردم عادی تر هستم، مردمی 

که وضع مناسبی ندارند
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تصویرگر: روزبه سخاوتی 
برگرفته از  مجموعه حکایت کهن 

عاقبت
غرور و  ناداني 

در روزگار قديــم، دو مــرد زندگــي مي‌كردنــد كه با هم دوســتي و آشــنايي 
داشــتند. يكي از آنهــا خداتــرس و مهربــان بــود. اگرچــه از مــال دنيا چيز 
زيادي نداشــت ولي به رحمت خــدا اميدوار بــود و با توكل بــر او زندگي‌اش را 
مي‌گذراند. اما مــرد ديگر ثروتمنــد بود و دو باغ پــر از درختان انگور داشــت 
كه دور آنها بــه جاي ديــوار، درختان خرما قرار داشــت. مرد ثروتمنــد در اثر 
دارايي زياد، كم‌كم دچار غرور شــد و يك روز وقتي دوســت فقيــرش را ديد...

اي بيچاره! تو چقدر فقيري. 
خوش به حال من كه ثروت 
بسياري دارم و افراد زيادي

 برايم كار
مي‌كنند.

اين باغ‌ها و افرادي 
كه براي تو كار 

مي‌كنند، نعمت‌هايي 
هستند كه بايد خدا 

را به‌خاطر آنها 
شكر كني. 

 شكرگزار باشم؟ چه حرف‌هايي مي‌زني. 
باغ‌هاي من هميشه سرسبز خواهند بود. 

نيازي به شكرگزاري نيست.

 همه اينها با قدرت خدا فراهم شده است. از خدا 
طلب آمرزش كن تا در قيامت آمرزيده شوي.

 چه گفتي؟ 
قيامت؟ من هر 

كاري بكنم چون 
در طول زندگي 
ثروتمند بوده‌ام، 
پس‌از مرگ‌هم 

قدرتمند و پولدار 
خواهم بود.
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 ثروت و قدرت 
را خدا به تو داده 

و خود تو هم 
آفريده او هستي.

قدرت 
و ثروت 
را خودم 
به دست 
آورده‌ام.

اشتباه مي‌كني
 اين باغ‌ها و اموالت 

هديه و امانت الهي‌اند.

 ديگر داري زياد حرف 
مي‌زني. همه اين حرف‌ها از 
روي حسودي است. زودباش 
از باغ من برو بيرون.

  بيچاره شدم! همه چيز از بين رفت!  

 مرد نيكوكار در حالي كه به شدت از دست مرد جاهل 
و ثروتمند ناراحت بود از باغ خارج شد؛ در حالي كه 
دلش به حال او مي‌سوخت و نگران عاقبتش بود. 

 بالاخره ناسپاسي‌ها و غرور مرد نادان كار دستش داد. يك روز كه به باغش رفت ديد كه همه درخت‌ها شكسته‌ و ميوه‌ها نابود شده‌اند. 

خدايا مرا ببخش! به 
راستي كه همه چيز به امر 
و قدرت تو امكان‌پذير 

مي‌شود. كاش سپاسگزار 
نعمت‌هايي بودم كه به‌من 

عطا كرده بودي .
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ائمه اطهار)ع( درباره خوردن 
عسل توصیه‌‌های فراوانی دارند 

نسخه‌های 
عسـلی! 

درمان سرطان 
تحقیقات انجام شده در 

ژاپن و استرالیا نشان داده 
که سرطان‌‌های پیشرفته معده و 

استخوان به‌طور موفقیت‌آمیزی درمان 
شده‌اند. بیماران مبتلا به این سرطان‌ها 
سه بار در روز و به مدت سه ماه یک 

قاشق غذاخوری عسل و یک قاشق 
چایخوری دارچین را مخلوط و 

مصرف می‌کنند. 

از بین بردن 
خستگی زیاد

مصرف نصف قاشق غذاخوری عسل 
و مقـداری پودر دارچین در یک لیوان آب 

اول صبـح و بعد از ظهر که بدن انرژی 
خود را از دست داده،  نیروی از 

دست رفته را برمی‌گرداند و 
خستگی را از بین می برد.

درمان 
سرماخوردگی 

به مدت سـه روز از مخلوط یک 
قاشـق غذاخوری عسل با یک‌چهارم 

قاشـق چایخوری پودر دارچین استفاده 
برای درمان  این روش  کنید. 

سـرفه مزمن، سرماخوردگی و 
به‌کار می‌رود.  سینوزیت 

از بین بردن 
بوی بد دهان 

می‌توانید هر روز صبح بعد از 
بیدار شـدن از خواب با محلولی از یک 
قاشق چایخوری عسل، مقداری پودر 

دارچین و آب گرم غرغره کنید 
تا در طول روز مشکل بوی بد 

باشید.  دهان نداشته 

جلوگیری
 از آنفلوآنزا 

این روز ها باید مراقب آنفوآنزا 
باشید. دانشمندی در اسپانیا ثابت کرده 

که مخلوط عسل و دارچین دارای مواد 
مفید طبیعی است که از میکروب‌‌های 

آنفـلوآنزا و ســرماخـوردگی 
جلوگیری به‌ عــمل می‌آورد‌. 

برطرف کردن 
جوش صورت 

قبل از خواب مخلوط سه قاشق 
غذاخوری عسل و یک قاشق چایخوری 
دارچین را روی جوش‌ها قرار دهید و 

روز بعد با آب ولرم بشـویید. تکرار 
روزانه این کار به‌مدت دو هفته 

جوش‌ها را از بین می‌برد‌. 

از بین بردن اثر 
خارش نیش‌‌ حشرات 

مخلوطی از یک سوم عسل، دو سوم 
آب ولرم و یک قاشق چایخوری پودر 

دارچین را روی قسمتی از بدن که احساس 
خارش می‌کنید قرار دهید تا خارش و 

درد در عرض یک یا دو 
دقیقه فروکش کند. 

درمان درد دندان 
 اگر دندان خراب در دهانتان 
دارید و دندان دائمی است. 

مخلوطی از یک قاشـق چایخوری پودر 
دارچین و پنج قاشق چایخوری عسل تهیه 
کنید و روی دندان خرابتان بمالید. این 

عمل را سه بار در روز تکرار کنید 
تا درد آن تسکین یابد. 

گردآوری :  مهدی کاویانی

ــل  ــراوان عس ــد ف ــردن فوای ــت ک ــرای ثاب ــع ب ــن منب بهتری
کلام خــدا در قــرآن اســت. آنجــا کــه می‌فرمایــد: »خــوردن 
عســل بــرای مــردم شفاســت«. مفســرین قرآنــی معتقدنــد 
ــه‌کار نرفتــه  ــی‌‌ای ب ــاره هیــچ خوردن ــرآن درب واژه شــفا در ق
ــک  ــام ي ــه ن ــه اینک ــر از هم ــل. مهم‌ت ــرای عس ــر ب مگ
ــل(. ــاص دارد )نح ــل اختص ــور عس ــه زنب ــرآن ب ــوره‌ از ق س
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عسل چطور ساخته می‌شود؟
تولیـد عسـل از جمـع‌آوری شـهد گیاهان شـروع می‌شـود. بدیـن ترتیب که زنبور عسـل شـهد 
شـیرین را از گل‌هـا جمـع‌آوری کرده و آنها را تغییر شـکل داده و به شـکل محلولـی غلیظ و مقوی 
درمـی‌آورد. زنبور عسـل شـهد گیاهـان را در موقع جمع‌آوری به‌طـور موقت در عسـل‌دان خود 
جمـع‌آوری می‌کنـد و در هـر نوبـت پرواز بـرای جمع‌آوری شـهد حـدود ۴۰ میلی‌گرم شـهد را به 
کنـدو می‌بـرد. زنبـور عسـل موقع برگشـتن و حمل شـهد به کنـدو در بیـن راه مقـداری از آب 
شـهد را جـذب کـرده و بعـدا از کلیه‌هایـش دفـع می‌کند. زنبـور این شـهد یا به‌اصطلاح عسـل 
نرسـیده را در داخـل  بخـش هایـی از کندو که به شـکل سـلول‌ اسـت  قـرار می‌دهـد و دوباره 
بـرای جمـع‌آوری به‌سـوی گل‌هـا برمی‌گـردد. هنـوز ثابـت نشـده‌ کـه زنبـور عسـل می‌خوابد. 
بنابرایـن در طـول شـب شـهدهای ذخیـره شـده را مجـددا از انبارهای سـلول‌ها می‌مکنـد و به 
سـلول‌ها برمی‌گرداننـد. در هـر نوبـت مکیـدن و برگردانـدن مقـداری مـواد دیگـر  به شـهد 
اضافـه کـرده و بـه عکـس کمـی از آب اضافی شـهد را بـه کمک عسـل‌دان جذب می‌کننـد. این 
عمـل  توسـط زنبورهایـی کـه ایـن وظیفـه را به‌عهـده دارنـد آنقـدر ادامـه می‌یابد تا شـهد به 
دسـت آمـده  بـه عسـل غلیـظ کـه معمـولا دارای 17 تـا 18/6 درصـد آب اسـت تبدیل شـود.

فروکتوز 
38/2 درصد 

گلوکز
31 درصد 

آب
17/1 درصد 

مالتوز
7/2 درصد 

ساکاروز 
5/1 درصد 

مواد تشکیل دهنده عسل معمولی 

نبی مکرم اسلام)ص( 
»هيچ مريضی‌ای نیست که با 

نوشيدن عسل شفا پيدا نکند«. 
)بحار‌الانوار، ج 66(

 امام رضا)ع( 
»خدا برکت را در عسل 

قرار داده، درمان دردها در 
آن است و 70 پیامبر دوام 

سودمندی آن را از خدا 
خواسته‌اند«. 

)مکارم‌الاخلاق، ج ‌1( 

نبی مکرم اسلام)ص( 
»عسل چه نوشیدنی‌ خوبی 

است چراکه از قلب مراقبت 
می‌کند و درد سینه را از 

میان می‌برد«. 
)مکارم‌الاخلاق، ج 1( 

امام رضا)ع( 
»هر کس می‌خواهد در همه 

از سرماخوردگی  زمستان 
دور بماند، هر روز سه لقمه 

بخورد«.  عسل 
)طب الامام الرضا )ع( ( 

حضرت علی )ع( 
»سه چیز حافظه را زیاد 
 می‌کند: قرائت قرآن، 

عسل و کندر«.  
)اخبار و آثار حضرت امام رضا )ع( ( 

توصیه ائمه 
درباره خوردن عسل



از توی خرابه های شام صدای گریه کودکی به گوش می رسد. همه اسرا 

می دانستند که این صدای دردانه امام حسین)ع( است صدای گریه های رقیه ) س(، دردانه 

حسین)ع( از خواب بیدار شده و بهانه پدر را می گیرد. انگار خواب دیده بود که پدرش دیگر 

نیست، یزید که دستور داده بود امام حسین)ع( و یارانش را به شهادت برساند، با شنیدن صدای 

گریه حضرت رقیه)س( نهایت سنگدلی اش را نشان داد. او به یارانش دستور داد سر بریده 

امام حسین)ع( را برای دختر کوچکش بیاورند. رقیه)س( با دیدن سر بریده پدر در حالیکه 

فریاد می زد و ناله می کرد خود را روی سر پدر انداخت ناگهان دیگر صدایی به گوش نرسید 

رقیه )س( کوچک هم به پدرش پیوسته بود.«

آیسان حسین زاده از تهران

 به ریل های مضطرب تابید

و تو آمدی به خلوت نیازم

رنگی تازه زدی!

ای ضامن یا کریم ها...

یا رضا )ع(  مرا هم نزد پروردگارم ضمانت کن

کسری فرامرزی 14 ساله

 لبخند خدا

دلنوشته های شما

تصمیــم گرفتیم در ایــن دو صفحه مطالبی را 
چاپ کنیم که خود شــما عزیزان نوجوان برای 
مــا ارســال مــی کنیــد - شــعر ، داســتان یا هر 
مطلــب جذابــی که شــما بــرای ما ارســال کنید
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شعر کوتاه

داستان کوتاه

صفحه شما
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       آرزویی که برآورده شد
 دوبــاره یکــی از روزهــای زمســتان شــروع شــده بــود. کوچــه هــای 

خاکــی اهــواز گل شــده بــود و چالــه هایــش پــر از آب. 
ــاد از  ــا ســر و صــدای زی ــا ب ــد شــد بچــه ه ــگ مدرســه کــه بلن صــدای زن

ــد.  ــه راه افتادن ــان ب ــه هایش ــرف خان ــه ط ــدند و ب ــارج ش ــان خ کلاس‌هایش
ــه را در  ــد راه خان ــت بودن ــم دوس ــا ه ــا ب ــال ه ــه س ــم ک ــال ه ــواد و ج ف
ــا  ــا ت ــت: » بی ــرد و گف ــال ک ــه ج ــه رو ب ــل همیش ــواد مث ــد. ف ــش گرفتن پی
ــم  ــا ه ــد و ب ــدن کردن ــه دوی ــروع ب ــم.« ش ــابقه بگذاری ــم مس ــا ه ــه ب خان
ــوپ  ــتند و ت ــه گذاش ــه‌ای از خان ــان را گوش ــف هایش ــیدند. کی ــه رس ــه خان ب
ــال دو  ــابقه فوتب ــر روز مس ــل ه ــتند مث ــان را برداش ــه ش ــتیکی دو لای پلاس
ــود هــر کدامشــان مــی باخــت   ــن ب ــد. قرارشــان ای نفره‌شــان را شــروع کردن
ــد  ــال بودن ــر دویشــان عاشــق فوتب ــی نوشــت. ه ــف دیگــری را م ــد تکالی بای
و در هــر شــرایطی حتــی وقتــی بــاران مــی باریــد فوتبــال بــازی مــی کردنــد. 
در یکــی از روزهــا کــه بــا شــوق و ذوق مشــغول بــازی بودنــد ماشــین ســفید 
رنگــی وارد کوچــه شــد و مــرد جوانــی از آن پیــاده شــد. مرد گوشــه ای ایســتاده 
بــود و بــازی آنهــا را تماشــا مــی کــرد. بازیشــان کــه تمــام شــد مــرد جــوان 
نزدیــک شــان آمــد. هــر دو بلنــد بــه او ســام کردنــد، مــرد از آنهــا پرســید 
فوتبــال را کجــا یــاد گرفتــه انــد؟ آنهــا گفتنــد : چــون درآمــد بابــا هایمــان کم 
اســت نمــی توانیــم کلاس فوتبــال برویــم. فــواد ادامــه داد: مــا حتــی نمــی توانیم 
مســابقات فوتبــال را از نزدیــک ببینیــم. مــرد چنــد دقیقــه ای کنــار آنهــا مانــد و 
از درس و مدرســه شــان پرســید، در حالــی کــه مــی گفــت چقــدر خــوب بــازی 
ــاره  ــد روز آن مــرد دوب ــد از آنهــا خداحافظــی کــرد و رفت.بعــد از چن می‌کنی
پیــش آنهــا آمــد. ایــن بــار لبخنــدی بــر لــب داشــت، بــه بچــه هــا گفــت کــه 

خبــر خوبــی بــرای آنهــا دارد. 
 بعــد از کمــی صحبــت بچــه هــا دانســتند کــه او کارمنــد بانــک اســت و حقــوق 
متوســطی دارد. کــم کــم رابطــه ی او و فــواد و جــال صمیمانــه تــر شــد. مــرد جوان 
کــه حــالا بچــه هــا مــی دانســتند نامــش محمدآقــا اســت تصمیــم گرفتــه بــود بــا 
پس‌انــداز کمــی کــه جمــع کــرده بــود بــا اجــازه ای کــه بــه ســختی از پــدر و مادر 
فــواد و جــال گرفــت آنهــا را بــه اســتادیوم ببــرد. امــا نه در شــهر خودشــان بلکه به 

اســتادیوم آزادی تهــران، وقتــی بچــه ها بــا محمدآقا وارد اســتادیوم 
شــدند جمعیــت زیــادی را دیدنــد کــه بــرای تماشــای فوتبــال 
آمــده بودنــد. بچــه هــا از دیــدن آن همــه تماشــاگر با تعجب 
بــه اطرافشــان نــگاه می‌کردنــد. آنهــا حــالا مــی توانســتند از 
نزدیــک بــازی دو تیــم پر طرفــدار قرمــز و آبی را ببیننــد و آنها 

را تشــویق کننــد. محمــد آقــا آنهــا را غافل گیــر کرده بــود. بعد 
از بــازی محمدآقــا بــه بچه‌هــا قــول داد بــه آنهــا کمــک کند 

ــا در کلاس هــای آموزشــی فوتبــال شــرکت کننــد.  ت
حــالا کــه 10 ســال از آن روزهــا مــی گــذرد جــال 
و فــواد کــه در دو تیــم پــر طرفــدار بــازی می‌کننــد 
موفقیــت خــود را مدیــون محمدآقــا هســتند.
متین باقری 14 ساله از تهران

داسـتان

شب یلدا
امشب شب یلداست
شب سرخ انار و هندوانه
پدر بزرگ فال حافظ می‌خواند
 و مادربزرگ دست نوازش بر سر 
نوه ها می کشد
لبو، آجیل و هندوانه، انار دانه دانه 
ننه سرما در راه است، میان برف‌های
زمستان نشسته ساکت پشت در 
خانه ها 
پاییز آرام آرام می بندد کوله اش را 
می کنم از پنجره آسمان را نگاه 
ستاره ها در سورند و می چرخند 
ماه هم منتظر است
همه نشسته ایم به پیشواز زمستان
 سلام زمستان سلام سپیدی

محمد علی میرزا حسینی 
کلاس هشتم

شعر کوتاه
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واقعیت مجازی

واقعیــت مجــازی فناوریی اســت که 
در آن محیطــی مجــازی در جلــوی 
ــرد  ــرار می‌گی ــما ق ــمان ش چش
ــدن  ــر و ب ــت س ــاس حرک و براس
ــا  محیــط مجــازی ارتبــاط  خــود ب
ــارت  ــه عب ــد. ب ــی کنی ــرار م برق
دیگــر هنگامــی کــه یک هدســت 
یــا عینــک واقعیــت مجــازی را بــر 
روی ســر خــود قرار مــی دهیــد، در 
جلــوی چشــمان خــود محیطــی را 
مشــاهده مــی کنید کــه براســاس 
تغییــر موقعیــت بــدن شــما تغییر 
ــس از  ــما پ ــن ش ــد و ذه ــی کن م
مدتــی به شــکلی درگیــر آن محیط 
مــی شــود و شــما تصــور می‌کنیــد 
واقعــا در آن محیط و فضا هســتید..

تکنولوژی

گردآوری: مهدی کاویانی

virtual reality
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 تصــورش را کنیــد شــما در فضاهــا و مــکان هایــی هســتید کــه شــاید بــه خــواب هــم 
نمــی دیدیــد، وســط میــدان جنــگ، میــان یک جنــگل بــزرگ، روی کــره مــاه ، داخل یک 
مــکان زیارتــی کــه آرزویــش را داشــته اید، خلاصــه رویاهــا و آرزوهای شــما شــاید با این 
هدســت هــا و عینــک هــای واقعیــت مجازی تــا قــدری بــرآورده شــود.البته ایــن عینک ها 
کاربردهــای بســیار زیــادی دارنــد و در بســیاری از زمینــه هــا اســتفاده مــی شــوند، ماننــد:

صنایــع نظامــی - خریــد الکترونیکی از ســایت هــا - آمــوزش های مختلف 
ماننــد رانندگــی و خلبانــی - صنایــع - مــوزه هــا و فضانوردی - ســرگرمی.

نحوه کار چیست؟
یــک محیط مجازی در هدســت، توســط اپلیکیشــن های مخصــوص آن بــه وجود می آیــد. برخی 
از ایــن محیــط هــا بصــورت گرافیــک رایانــه ای و ســه بعدی هســتند و برخــی دیگر نیــز ویدئوها 
یــا تصاویــری 360 درجــه از محیــط هــای واقعــی هســتند کــه از قبــل فیلمبــرداری شــده‌اند. بــا 
قابلیــت فنــاوری واقعیــت مجــازی می‌تــوان ایــن امــکان را فراهــم کــرد تــا افــراد بتواننــد بــدون 
ســفر کــردن و هزینــه کــردن محیــط ها و فضاهــای مــورد نظر را ببییننــد. امــروزه با اضافه شــدن 
فرمت‌هــای مختلــف ضبــط صــدا و پخــش بــه وســیله ایــن هدســت هــا، حــواس مختلــف شــما 
درگیــر خواهــد شــد، مخصوصــا حــس بینایــی و شــنوایی و تجربه نســبتا واقعــی را خواهیــد کرد.

انواع عینک واقعیت مجازی
ــیم  ــدل تقس ــه دو م ــا را ب ــوان آنه ــی ت ــازی م ــت مج ــت واقعی ــرد هدس ــوع کارک ــاس ن براس
نمــود. اول هدســت هایــی کــه بــرای نمایــش تصویــر از نمایشــگرهای اختصاصــی درون خــود 
ــن  ــگر تلف ــر از نمایش ــش تصوی ــرای نمای ــه ب ــی ک ــت های ــد و دوم هدس ــی کنن ــتفاده م اس
همــراه شــما اســتفاده مــی کنند،یعنــی شــما تلفــن همــراه خــود را داخــل آن قــرار مــی دهیــد.

دنیای غیرقابل باور!
 در پاســخ بــه ایــن ســؤال مــی تــوان گفــت کــه واقعیــت مجــازی یکــی از مهمتریــن 
تکنولــوژی هــای روز اســت کــه ســاختار ذهــن انســان را تــا حــدودی بهــم مــی ریــزد. از زمانــی که 
تلویزیــون و ســینما اختــراع شــدند و بــه دســترس مــردم رســیدند، همیشــه مــا فقــط می توانســتیم 
ــم اشــیا  ــروی آن صفحــه برمی‌گرداندی ــم و اگــر صورتمــان را از روب ــگاه کنی ــه یــک صفحــه ن ب
ــی کــه ایــن  ــاوری واقعیــت مجــازی، زمان ــی در فن و محیــط اطرافمــان را مشــاهده می‌کردیــم. ول
دســتگاه را بــر روی ســرمان قــرار دهیــم و هنگامــی کــه ســر خــود را حرکــت دهیــم براســاس آن 
حرکــت، تصویــر نمایــش داده شــده نیــز تغییر مــی کند گویی کــه دقیقــاً در آن محیــط قــرار داریم.

استفاده در صنعت توریسم
امــروزه بســیاری از مــوزه هــا و مکان‌های 
ــای 360  ــس ه ــه عک ــا تهی ــی ب زیارت
درجــه و ضبــط فیلــم هــای مخصــوص 
ایــن دســتگاه ایــن امــکان را برای شــما 
ــد  ــا ظــرف چن ــد ت ــه وجــود می‌آورن ب
ثانیــه بــه ایــن مکان‌هــا ســفر کنیــد، 
تصــورش را کنیــد کــه در منــزل خــود 
ــل  ــان خی ــود را می ــته‌اید و خ نشس
زائــران امــام هشــتم و یــا کربــای معلی 
می‌بینیــد، لذتــی کــه بــه لطــف علــم و 
تکنولــوژی بــرای مــا محیــا مــی شــود.

خودتان قهرمان بازی باشید
شــما نوجوانــان عزیــز تصــور کنیــد 
یکــی از شــخصیت هــای بــازی مورد 
ــدازه  ــه در ان ــید، ن ــود باش ــه خ علاق
هدایــت آن بــه وســیله دســته بــازی، 
بلکــه بــه لطــف واقعیــت مجــازی در 
میانــه میــدان خودتــان قــدم بزنیــد ، 
شــلیک کنیــد ، فــرار کنیــد، خلاصه 
حــس واقعی آن فضــا را تجربــه کنید. 
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 سفرمعنوی
خاطرات سفر راهیان نور 

از زبا ن دانش آموز 16 ساله:

سفرنامه نوجوان

معصومه ماه پیکر 

ــان  ــه طــرح راهی ــد ســالی مــی شــود ک  چن
ــی در  ــق جنگ ــه مناط ــفر ب ــب س ــور در غال ن
مــدارس اجــرا مــی شــود. دانــش آمــوزان دور 
ــرح،  ــن ط ــام در ای ــت ن ــا ثب ــطه ب دوم متوس
ــق  ــه مناط ــه ب ــئولان مدرس ــا مس ــراه ب هم
جنگــی جنــوب مــی رونــد. راهیــان نــور ســفر 
بــه ســرزمین های مقدســی اســت که شــهدای 
بســیاری در آنجــا شــهید شــده‌اند و چــه بســا 
ــای  ــر خاک‌ه ــم زی ــوز ه ــا هن ــیاری از آنه بس
مدفــون  مقــدس  ســرزمین‌های  همــان 
هســتند. گــزارش زیر ســفر » ســماء صیــادی«  
دانــش آمــوز 16 ســاله مدرســه حجــاب 
منطقــه9 تهــران بــه ایــن ســفر معنوی اســت.

زنــگ تفریــح کــه خــورد قبــل از اینکــه ســر 
ــو  ــت بلندگ ــر پش ــم مدی ــم خان کلاس بروی
ــور گفــت ایــن  برایمــان از ســفر راهیــان ن
کــه هــر کــس دوســت دارد در ایــن ســفر 
شــرکت کنــد بایــد رضایــت نامــه و هزینــه 
ســفر را کــه 120 هــزار تومــان مــی شــود 
را تــا فــردا بــا خــود بــه همــراه بیــاورد. 
اولیــن ســال بــود کــه مــی شــنیدم مدرســه 
ــق  ــه مناط ــفر ب ــرای س ــا را ب ــد م می‌خواه
جنگــی ببــرد. قبــا از دوســتانم شــنیده 
بــودم کــه بــه ایــن ســفر رفتــه انــد مــن هم 
ــه  ــن ســفر را تجرب دوســت داشــتم کــه ای
کنــم. ظهــر کــه بــه خانــه آمــدم موضــوع را 
ــا در میــان گذاشــتم. صبــح  ــا مامــان و باب ب
روز بعــد بــا خوشــحالی رضایــت نامــه و پول 
را مدرســه بــردم، مامــان و بابــا رضایــت 
داده بودنــد کــه بــه ایــن ســفر بــروم.

مقصد اصلی دوکوهه
امــروز ســه شــنبه قــرار اســت ســفرمان را 
شــروع کنیــم. بعــد از تعطیلــی مدرســه 35 
نفــری مــی شــدیم کــه همــراه بــا خانــم مدیــر 
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ــی  ــرف یک ــه ط ــدیم و ب ــوس ش ــوار اتوب س
از مــدارس اطــراف حرکــت کردیــم.، آخــر 
قــرار بــود همــه از آنجــا بــه طــرف راه اهــن 
ــمت  ــه س ــاعت 5 ب ــار س ــد. قط ــت کنن حرک
ــا  ــار ب ــوی قط ــب ت ــرد. ش ــت ک ــوب حرک جن
ــی از  ــت بعض ــوش گذش ــی خ ــتان خیل دوس
بچــه هــا دومیــن سالشــان بــود کــه بــه ایــن 
ســفر مــی آمدنــد و ســعی مــی کردنــد از 
ــدود  ــاعت ح ــد. س ــفرقبل بگوین ــه س تجرب
ــیدیم.  ــه رس ــه دو کوه ــه ب ــود ک ــح ب 8 صب
ــم.  ــا بمانی ــود 3 روزی آنج ــرار ب ــه ق ــی ک جای
خوابــگا همــان ســاختمانی تقریبــا مجهــز بــود 
کــه کنــارش حســینیه ای قــرار داشــت. بعــد 
از صبحانــه بــه طــرف شــیارهای فتح‌المبیــن 
بــه راه افتادیــم. داخــل شــیارها پرچم های 
زیــادی دیــده مــی شــد، صــدای مداحی بلند 
ــان  ــامی راوی کاروان برایم ــای س ــود. آق ب
گفــت کــه اینجــا رزمنــدگان زیــادی شــهید 
شــدند و هــر کــدام از ایــن پرچم‌هــا بــرای 
یــک شــهید اســت. کمــی کــه در منطقــه 
ــاره  ــار دوب ــرای ناه ــتیم ب ــن گش فتح‌المبی
بازگشــتیم. عصــر آن روز  بــه دوکوهــه 
خانــم مدیــر مــا را بــه حســینیه حــاج همــت 
ــرد. در حســینیه آقایــی از شــهید همــت  ب
و رشــادت هایــش برایمــان گفــت. چنــد 
ــم  ــه تصمی ــود ک ــده ب ــام مان ــا ش ــاعتی ت س
گرفتیــم بــه ســمت گــردان تخریــب برویــم. 
آقــای ســامی مــی گفــت:  در اینجــا نوجوانانی 
هــم ســن و ســال شــما بــه عنــوان تخریبچــی 
ــان  ــد. او برایم ــی مــی کردن ــن هــا را خنث می
تعریــف کــرد کــه ایــن نوجوانــان چگونــه 
بــرای خــود گورهایــی کنــده بودنــد و گاهــی 
اوقــات در آنهــا مــی خوابیدنــد تــا وابســتگی 
فرامــوش  و  باشــند  نداشــته  دنیــا  بــه 
نکننــد پایــان هــر زندگــی مــرگ اســت.  

خرمشهر شهر نخل های سربه فلک کشیده
امــروز پنــج شــنبه و دومیــن روز از ســفرمان بــود. صبــح بعــد از صبحانــه به طرف 
ســد کرخه به راه افتادیم. ســدی که حالا می دانســتیم پس از پایان جنگ توســط 
جوانــان بســیجی در کمتــر از چنــد مــاه بازســازی و وســیع تــر شــده بــود. از آنجا به 
طــرف خرمشــهر بــه راه افتادیــم هنــوز تــا خرمشــهر مانــده بــود کــه نخل‌های ســر 
بــه فلــک کشــیده توجــه مــان را جلــب کــرد. اگر چه ســال هــا از جنگ می گذشــت 
امــا هنــوز بــر در و دیــوار شــهر مــی توانســتی آثار جنــگ را ببینی.نمــاز ظهــر را در 
خرمشــهر خواندیــم در آنجــا بــه هــر کدام‌مــان دوســتی شــهید معرفــی کردنــد . 
نــام شــهید حســن جنیــس برایــم افتــاد. راوی کاروان می گفــت می توانیــد با این 
شــهدا درد و دل کنیــد، اینهــا حاجــت مــی دهنــد. بعــد بــه بــازار رفتیــم و در بــازار 
دســتبندی از دخترکــی خریــدم. عصــر بــود کــه ســری به گردان شــهید باکــری که 
مکانی نظامی بود زدیم امشــب شــب ولادت حضرت محمد)ص( بود . در حســینیه 
حضــرت محمــد)ص( گــردان شــهید باکــری از مــا با شــیرینی و شــام پذیرایی شــد.

اروند رود، یادآور خاطرات شهدای غواص
امــروز جمعــه و آخریــن روز ســفرمان اســت. ســاعت حــدود 10 صبــح بــود کــه 
کنــار ارونــد رود رفتیــم. رود پــر از آب بــود و لنــج شــناوری روی آن دیــده مــی 
شــد. از همــان فاصلــه هــم شــهرهای مــرزی کشــور عــراق دیــده می شــد. آقای 
ســامی در کنــار ارونــد رود از عملیــات والفجــر 8 و شــهدای غــواص تعریــف 
کــرد. از اینکــه در آن هــوای ســرد چگونــه ســیم خاردارهــای داخــل آب بــدن 
غواصــان را زخمــی مــی کــرد و آب شــور رود، مانند نمک بر روی زخم اذیتشــان 
مــی کــرد. آقــای ســامی از اینکــه چگونــه یکــی از بچــه هــای رزمنــده خــود را 
بــر روی ســیم خــاردار انداخــت تــا بقیــه بتواننــد از رود عبــور کنند،برایمــان 
گفــت. بعــد از آنجــا بــه ســمت تپــه ســام رفتیــم روی تپــه تابلویــی بــا ایــن 
مضمــون دیــده مــی شــد تــا کربــا فقــط یــک ســام. تانــک هــای زیــادی در آنجــا 
دیــده مــی شــد. آقــای ســامی بــا اشــاره بــه تانــگ هــا گفــت تانــگ هایــی کــه به 
ســمت دشــمن هســتند ایرانــی و تانــگ هایــی هــم کــه رو بــه مــا هســتند برای 
عراقــی هــا اســت. بــرای ناهــار دوبــاره بــه دوکوهــه بازگشــتیم بعــد از ناهــار 
بــه منطقــه ذوالفقــاری کــه منطقــه ای جنگــی بــود و هنــوز میــن هایــش خنثــی 
نشــده بــود رفتیــم. یادمــان شــهدا آخریــن جایــی بــود کــه ســر زدیــم. صــدای 
نوحــه خوانــی بلنــد بــود. در گوشــه ای جمعیتــی دور هــم جمــع بودنــد نزدیــک 
کــه رفتیــم متوجــه شــدیم پیکــر 3 شــهید گمنــام بــه تازگــی پیدا شــده اســت. 
بعــد از یادمــان شــهدا بــه خوابــگاه مــان در دوکوهه بازگشــتیم تا وســایلمان را 
آمــاده کنیــم قــرار بــود صبــح بعــد از صبحانــه بــه ســمت تهــران حرکــت کنیــم. 



جدول و سرگرمی

که  است  شده  پنهان  تصویر  یک  صفحه،  این  در 
و  راست  اعداد سمت  از  گرفتن  کمک  با  می‌توانید 
پایین، خانه‌هایی از آن را سیاه کنید و در نهایت تصویر 
را کشف کنید. اعدادی که در سمت راست جدول قرار 
دارند، به شما می‌گویند در هر سطر به ترتیب چند 
دسته خانه سیاهِ چندتایی وجود دارد. همین‌طور اعداد 
پایین جدول هم نشان می‌دهند که به ترتیب چند دسته 

خانه سیاهِ چندتایی در هر ستون قرار دارد. 
دقت به اطلاعات بعضی از سطرها و ستون‌ها، از همین 
ابتدای کار شما را مطمئن می‌کند که بعضی از خانه‌ها قطعا 
باید سیاه باشند و بعضی از خانه‌ها قطعا باید سفید بمانند. 
در مرحله اول، شما باید سعی کنید در هر سطر و ستون 
به این خانه‌های »قطعا سیاه« یا »قطعا سفید« دست پیدا 
کرده و آنها را علامت‌گذاری کنید. سپس در مرحله دوم 
با کمک وجه اشتراک‌های سطرهای افقی و ستون‌های 
عمودی، محل خانه‌های سیاه بعدی را هم مشخص کنید. 

مثلا در کنار سطر بیستم، اعداد )8-18( نوشته شده‌اند. 
تفسیر حضور این اعداد در کنار سطر آخر این است: 
راست، ‌18خانه  به  از چپ  ترتیب  به  این سطر،  در 

سیاه متصل به هم و ‌8خانه سیاه متصل به هم باید 
دیده ‌شود و بین هر دو دسته از این خانه‌های سیاه 
حداقل یک خانه سفید واقع شده است. مجموع این 
دو عدد 26 ‌است و می‌دانیم حداقل یک خانه سفید 
هم باید بین این دو دسته واقع شده باشد که ما را به 
مجموع ‌27 می‌رساند. پس ‌3خانه سفید اضافی هم در 
این سطر داریم که ممکن است متصل به خانه سفید 
وسطی یا در طرفین دو دسته کناری پخش شده باشند. 
اعداد سطر  از  را  نتیجه  این  می‌توان  با کمی دقت 
بیستم گرفت که سیاه بودن بعضی از خانه‌های دسته 
‌18تایی و بعضی از خانه‌های دسته ‌8تایی از همین 
را  این خانه‌های »قطعا سیاه«  ما  است.  قطعی  الان 
برای شما در سطر بیستم مشخص کرده‌ایم تا بیشتر 

با چگونگی حل این سرگرمی آشنا شوید. 
شما باید با همین روش به‌سراغ سطرها و ستون‌های 
دیگر بروید و همین کار را انجام دهید. به هیچ‌وجه سعی 
نکنید جای خانه‌های سیاه و سفید را حدس بزنید و فقط 
با دلایل منطقی علامت‌گذاری کنید. پیشنهاد می‌شود 
خانه‌های »قطعا سفید« را با نقطه علامت‌گذاری کنید 

کنند.  کمک  شما  به  تصویر،  کشف  عمل  طی  تا 
برای درک بهتر این سرگرمی، یک نمونه حل شده 
کوچک را هم برای شما درج کرده‌ایم. ضمنا بعضی 
از خانه‌های دیگر جدول را هم برایتان سیاه کرده‌ایم 
تا بتوانید از آنها به‌عنوان نقطه شروع استفاده کنید.

تصویر داخل جدول را کشف کنید

پاسخ جدول شماره قبل )170-171(
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فرازهایی از وصیتنامه شهید
 برادران خوبم من امروز بسیار خوشبخت و خوشحال هستم که خود را در جایی می‌بینم که شاید لیاقتش را ندارم. 
جایی که مملو است از جوانان عاشق، عاشق الله، عاشقانی از پیرمرد و جوان و کوچک و بزرگ که در راه فداکاری 
برای اسلام، از همه چیز خود گذشته‌اند و برای خدمت به اسلام در این‌جا گرد هم آمده‌اند و بهترین سرمایه‌ 
زندگی‌شان یعنی جانشان را در کف گرفته‌اند و حاضرند بدون هیچ چشم داشتی آن را در راه خدای خود فدا نمایند.

***
برادران عزیزم! من هر چه که بگویم اینجا چه خبر است باز هم کم گفته‌ام چون واقعیت امر این است که در تعریف 
جبهه و احوالات آن، هر زبانی کوتاه و هر قلمی عاجز است و هر چه من بگویم باز هم نخواهم توانست قطره‌ای کوچک 
از این دریای بزرگ معرفت و عشق را برای شما توضیح بدهم و با کمال اطمینان مجبورم اعتراف کنم که برادران اگر 
می‌خواهید بفهمید در جبهه چه خبر است فقط باید خودتان در جبهه حضور یابید تا این مسئله مهم را درک کنید.

***
بله برادران عزیز! همه‌ ما مسئولیم و اگر خوب فکر کنیم مسئولیتی به سنگینی یک کوه بر دوشمان حس می‌کنیم.

آیا تاکنون فکر کرده‌اید که چگونه و با چه رویی می‌خواهیم در مقابل این یتیمان و خانواده‌های شهدا بایستیم و به 
چشمانشان نگاه کنیم؟ برادران! اگر هیچ کاری از دستتان برنمی آید، لااقل از خدا بخواهیم و بگوییم خدایا زندگی ما 
که به اسلام و انقلاب خدمتی نمی‌کند، لااقل از عمر ما بکاه و بر عمر امام عزیزمان بیفزا و به ما  مرگی با عزت عطا کن .

***
مگر نه اینکه درخت اسلام همیشه از خون عزیزانی چون فرزندان زهرا)س( آبیاری شده و اگر در جامعه‌ای خون 
نباشد، آن جامعه رو به خشکی و انزوا خواهد رفت و به قول استاد مطهری، شهادت تزریق خون است بر پیکر 
جامعه، همانطوریکه خون به انسان حیات می‌بخشد، شهادت نیز باعث حیاتی جدید و جاودانه برای جامعه‌ ما 

می‌شود. خداوند انشاءالله به ما هم این نعمت را عطا ‌نماید.

شهید علی رضا محمودی پارسا 

شهید علی رضا محمودی پارسا ۲۳ تیر سال ۱۳۴۸ به دنیا آمد . او در تاریخ ۲۶ 
دی ماه سال ۶۱ عازم جبهه اندیمشک شد و از آنجا به منطقه عملیاتی فکه رفت. 
ایشان در سن ۱۳ سالگی و در تاریخ ۲۹ بهمن سال ۱۳۶۱ به شهادت رسید.

توصيه شهيد



پيامبـر خدا )ص(  فرمود: هر فرزند نيكوكارى كه با مهربانـى به پدر و مادرش نگاه كند 
در مقابل هر نگـاه، ثواب يك حـجّ كامـل مقبول به او داده مى شود، سـؤال كـردند 
حتـى اگـر روزى صد مرتبه به آنها نگـاه كند؟ فرمود: آرى خـداوند بزرگتـر و پاكتـر است.

] بحارالأنوار، ج 74، ص 73 [


